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بهنام مظاهری  
             هفت صبح

با انتشار همزمان دو قطعه تازه از علیرضا قربانی و محسن 
چاوشی، بار دیگر دو جریان اصلی موسیقی ایران در برابر هم 
قرار گرفته‌اند؛ یکی ریشه‌دار در سنت و اصالتِ آواز ایرانی، 
دیگری برآمده از بطنِ موسیقی شهری و مدرن. »ماه من« 
با صدای علیرضــا قربانی و شــعری از زنده‌یاد محمدعلی 
بهمنی، ساخته‌‌ پیمان خازنی، قطعه‌ای است که به‌وضوح 
در امتداد همان مسیرِ متین و آشنا در کارنامه‌‌ قربانی قرار 
می‌گیرد؛ آوازی گرم، کنترل‌شده و عمیق با زبانی عاشقانه 
و درون‌نگر. در سوی دیگر، محسن چاوشی با اجرای تیتراژ 
ـ با شعری از حافظ و تنظیمی مدرن  سریال »بامداد خمار« ـ
ـ نشــان داده که هنوز هم می‌تواند میان شعر  و احساسی ـ
کلاسیک فارسی و موســیقی روز پلی تازه بزند. هر دو اثر، 
اگرچه از دو نگاه متفاوت به جهان موسیقی آمده‌اند‌ اما یک 

اشتراک بزرگ دارند: پیوند ناگسستنی با شعر.
قربانی سال‌هاست به عنوان یکی از شاخص‌ترین چهره‌های 
آواز ایرانی شــناخته می‌شــود؛ صدایی تربیت‌شــده در 
دستگاه‌های موسیقی سنتی، وفادار به ردیف و در عین حال 
علاقه‌مند به تجربه‌های جدید. »ماه من« از همان ابتدا با شعر 

محمدعلی بهمنی آغاز می‌شود که از شاعران مورد 
علاقه‌‌ خواننده است و پیش‌تر هم در آثارش 

رد آن را دیده‌ایم. موسیقی پیمان خازنی 
در این اثر، با وجود سادگی ظاهری، 
بستری فراهم کرده تا قربانی بتواند 

در قالب یک روایت احساسی از عشق 
و گذر زمان، مخاطب را به فضای ملایم 
و شاعرانه‌‌ خودش ببرد. در این قطعه نه 

خبری از فریاد است و نه اغراق؛ همه‌چیز بر 
پایه‌ آرامش، کنترل صدا و واگذاری احساس 

به واژه‌ها شــکل گرفته اســت. همین ویژگی 
است که قربانی را در میان خوانندگان سنتی به 
جایگاهی ویژه رسانده: او همیشه میان وفاداری به 

فرم و درک روح شعر تعادل برقرار می‌کند.
اما محسن چاوشی در »بامداد خمار« سراغ حافظ 
رفته است؛ انتخابی که در نگاه اول شاید غیرمنتظره 
به نظر برسد اما با شــناختی که از مسیر او داریم، 
چندان عجیب نیست. چاوشی همواره علاقه‌مند 
بوده شعر کلاســیک را در قالبی تازه بازخوانی 

کند؛ از مولوی و سعدی در آلبوم »امیر بی‌گزند« تا حالا که 
به حافظ رسیده است. آنچه در این اثر جلب توجه می‌کند، 
جسارت او در ترکیب موسیقی مدرن با زبان کهن است. 
ریتم، تنظیم و حتی نوع تلفظ شــعر در صدای چاوشی 
به‌گونه‌ای است که شــعر از قالب قدیم جدا نمی‌شود اما 
در فضای معاصر نفس می‌کشد. صدای خراش‌دار، بیان 
پرکشش و لحن خاص او، باعث شده که حتی شعر حافظ 
هم از مسیر همیشگی‌اش فاصله بگیرد و به جهانی تازه 

وارد شود؛ جهانی که در آن معنا از نو ساخته می‌شود.
اگر بخواهیم به شکلی کلی‌تر نگاه کنیم، تفاوت قربانی و 
چاوشی تنها در سبک موسیقی‌شان نیست، بلکه در نوع 
جهان‌بینی هنری‌شان هم هست. قربانی بیشتر نماینده‌ 
»تداوم سنت« است، کسی که در بستر موسیقی اصیل 
ایرانی حرکت می‌کند و با انتخاب‌هایش، اصالت اینگونه را 
زنده نگه می‌دارد. اما چاوشی نماینده‌ »بازتعریف سنت« 
است؛ خواننده‌ای که به دنبال کشیدن مرزهای تازه است 
و از ترکیب سنت با مدرنیته نمی‌ترسد. او برخلاف قربانی، 
از سازهای الکترونیک، گیتار الکتریک و بافت‌های صوتی 
چندلایه اســتفاده می‌کند و به شــعر کلاسیک، روحی 

معاصر می‌بخشد.
با این حال، شباهت‌های عمیقی هم میان این دو خواننده 
وجود دارد. هر دو با شــعر رابطــه‌ای صادقانه دارند 
و انتخاب‌های‌شان نشــان می‌دهد که برای آن 
احترام قائل‌اند. قربانی به سراغ شاعران معاصر 

می‌رود اما گزیده و ســنجیده؛ بهمنی، 
منزوی، سیمین بهبهانی. چاوشی 

نیز همین وسواس را دارد، هرچند مسیرش متفاوت است؛ 
او یا شعرهای کلاسیک را بازخوانی می‌کند یا خودش شعر 
می‌گوید و آن را با نگاهی شخصی بازسازی می‌کند. هر دو 
در آثارشان رد پای ادبیات را حفظ می‌کنند و شاید همین 
ویژگی باعث شده که مخاطبان‌شــان نه صرفا شنونده 

موسیقی که خواننده معنا باشند.
از منظر اجتماعی نیز تفاوت‌شــان جالب اســت. قربانی 
بیشتر با سالن‌های کنســرت و فضای رسمی موسیقی 
شــناخته می‌شــود؛ چهره‌ای که مخاطبانش اهل تأمل 
و آرامش‌اند. در مقابل، چاوشــی که در کنســرت ظاهر 
نمی‌شــود اما در فضای دیجیتال و رســانه‌ای حضوری 
پرقدرت دارد. صدای او صدای طبقه‌ متوســط شــهری 
است؛ پر از خشم، تنهایی، عشق و زخم. قربانی اما نماینده‌ 
صدای آگاه و متعادل اســت؛ صدایی کــه می‌خواهد در 
آشوب جهان، وقار و سکون را حفظ کند. به همین دلیل 
است که هر دو در دوره‌ای که موسیقی پاپ بیش از پیش 
به سطحی‌گری نزدیک شده، توانسته‌اند معنا و عمق را 
در آثارشان نگه دارند، یکی از مسیر کلاسیک و دیگری 

از مسیر مدرن.
از نگاه تحلیلــی، »ماه من« و »بامداد خمــار« را می‌توان 
دو پاسخ متفاوت به یک نیاز واحد دانســت: نیاز به شعر، 
احساس و معنا در موســیقی امروز ایران. قربانی با صدای 
لطیف و درخشــانش این نیاز را در قالبی سنتی و ظریف 
پاســخ می‌دهد، در حالی که چاوشــی با زبان 
خشن‌تر و صادق‌ترش، همان معنا را از 
مسیر دیگری فریاد می‌زند. در جهان 
قربانی، عشــق همچنان شاعرانه 
و آرام اســت، در جهان چاوشی اما 

زخمی و پرهیاهو.
و شــاید همین دوگانگی، تصویر 
کامل‌تری از موســیقی معاصر ما 
باشد؛ جایی که دو صدا از دو جهان 
متفاوت، هر دو راســت می‌گویند. 
یکی از حافظ می‌خواند تا شــعر را به 
امروز بیاورد، دیگری از بهمنی می‌خواند تا 
امروز را شاعرانه‌تر کند. و در نهایت، 
هر دو نشان می‌دهند که 
در زمانه‌ای که سرعت 
و هیاهو همه‌چیز را 
بلعیده، هنوز شعر 
و صــدا می‌توانند 
جان تازه‌ای به دل 

شنونده بدهند.

  یادداشت

به بهانه انتشار آهنگ »ماه من« با صدای علیرضا قربانی و تیتراژ سریال »بامداد خمار« با صدای محسن چاوشی

دو  صدا   از   دو  جهان

پاستور      روی  خط  پاسخ
گزارش  هفت صبح از وعده رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت 

برای پاسخگویی وزیران

حضور منظم وزیران در برابر خبرنگاران می‌تواند نخستین‌گام دولت 
برای ترمیم اعتماد رسانه‌ای و کاهش فاصله با افکار عمومی باشد
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هامون  به  زبان  خاک 
از جهان کمک خواست

ایران به دنبال جلب حمایت جهانی برای نجات تالاب هامون
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کاش درویش
ز  ودتر  می‌رفت

فرشاد پیوس: برانکو می‌آمد خودم اولین نفر 
به استقبال او می‌رفتم!

 اولتیماتوم هیئت مدیره، کار 
هاشمیان را سخت‌تر می‌کند

 من از گاریدو و کارتال که 
بدتر نتیجه نمی‌گرفتم!
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گره کور در قتل مسلحانه دایی

زن جوان به اتهام همدستی در قتل مسلحانه 
برادر خود پای میز محاکمه رفت
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زندگی پنهان 
هدایت!

روایتی خواندنی از زندگی 
صادق هدایت در 45 سالگی؛ 
بدترین عذاب روحی صادق 
شنیدن موسیقی ایرانی بود

   نقد فیلم

   خبر

در دنیای سینمای معاصر، جایی که زیبایی 
ظاهری و هیجان رویدادها اغلب بر معنا و عمق 
درونی غلبه می‌کنند، فیلم‌هایی که به کاوش 
در روح و جهان درونی انســان می‌پردازند، 
ارزشــی ویژه دارند. درام روان‌شــناختی نه 
صرفا روایت سرنوشــت انســان، که آینه‌ای 
اســت از لطافت نفــس، دردهــای پنهان و 
نبردهای خاموش درون. چنین فیلم‌هایی در 
جشنواره‌های بین‌المللی بیشتر مورد توجه 
قرار می‌گیرند، چرا که تماشاگر را نه صرفا به 
دیدن ماجرا، به اندیشیدن و احساس کردن فرا 
می‌خوانند. در این نوع آثار، اندیشه، احساس و 

فلسفه در قالب تصویر درهم می‌آمیزند.
چندی پیش در نمایش ویژه فیلم »ماهی در 
قلاب« ساخته کارگردان نام‌آشنای تاجیک، 
محی‌الدین مظفر حضور داشــتم. این فیلم 
به تهیه کنندگی امیــر تاجیک و با همکاری 
مشترک نهادهای ســینمایی »داووفیلم«، 
»تاجیک‌فیلــم«، »آی‌فیلــم« و شــرکت 

بازرگانی »SIKAAP« ســاخته شده است. 
تماشــای »ماهی در قلاب« مرا بــه یاد آثار 
استاد ســینمای ایران، عباس کیارستمی، 
از جمله »زندگــی و دیگر هیــچ« و »باد ما 
را خواهد بــرد« انداخت؛ آثــاری که در آنها 
واقعیت در مسیر سفر شکل می‌گیرد، اتفاقات 
تصادفی‌اند و پایان هر مسیر به کشفی تازه از 
درون انسان می‌انجامد. اما در فیلم محی‌الدین 
مظفر، ماجرا هدف‌مند است. ماجرای فیلم از 
جایی آغاز می‌شود که قهرمان اصلی، دلیر )با 
بازی عبدالله عبدالرحیم‌زاده(، پســری آرام 
اما باهوش که در مدرسه شبانه‌روزی بزرگ 
شده، همراه با صمد )خورشید مصطفی‌اُف(، 
شــوهر مربی‌اش نگاره )ســیاره صفری(، به 
ســفری می‌رود تا مادرش را پیــدا کند. این 
سفر به‌تدریج به جســت‌وجویی در معنای 
زندگی و پاکــی درون بدل می‌شــود. رفتار 
جوانمردانه و صداقت دلیر، در هر گام بر روح 
خســته صمد تاثیر می‌گذارد. صمد مردی 
قمارباز و شکست‌خورده در زندگی است که 
در طول ســفر، به واسطه صداقت و بی‌ریایی 
دلیر، ناگزیر وارد مسیر درست می‌شود. مظفر 

با نگاهی فلسفی و درکی ظریف، تضاد میان 
این دو جهان‌بینی متفاوت را به زبانی ساده، 
اما عمیق ترســیم کرده است. گفت‌وگوهای 
میان دلیر و صمد سرشار از معنا و انگیزه‌های 
اخلاقی است. فیلم »ماهی در قلاب« آمیزه‌ای 
زیبا از درام روان‌شــناختی و رئالیسم است. 
روایت آن مســائلی عمیق از درون انسان را 
چون اعتماد، هدف‌مندی، شفقت و پیش از 
همه آزادی، تبیین می‌کند. کارگردان توانسته 
است احساسات قهرمانان را با مخاطب شریک 
کند تا تماشــاگر در میان رویدادهای ساده، 

معناهای ژرف انسانی را بیابد.
این فیلــم تاکنــون در چندین جشــنواره 
بین‌المللی حضور یافتــه و جوایز متعددی 
کســب کرده اســت. طبیعت چشــم‌نواز 
تاجیکســتان جلوه‌ای دیدنی به اثر بخشیده 
و ضبط دقیــق صدا، تدوین جــذاب و بازی 
حرفه‌ای بازیگران، روحی زنده در فیلم دمیده 
است. زبان فیلم ســاده، روشن و معیار است. 
گفت‌وگوها طبیعــی و از زبان زنــده مردم 
برگرفته شــده‌اند؛ عاملی که بــه صداقت و 

تاثیرگذاری فیلم افزوده است.

سالن میلاد نمایشــگاه بین‌المللی که سال‌ها 
میزبان بزرگ‌ترین کنســرت‌های پاپ و سنتی 
کشــور بود، اما ایــن روزها در ســکوت مطلق 
تعطیل مانده است. مسئولان آتش‌نشانی و دفتر 
موسیقی علت این تعطیلی را بی‌توجهی مدیران 
سالن به الزامات ایمنی و عدم پیگیری اخطارهای 
رسمی اعلام می‌کنند.  موضوعی که بحث ایمنی 
و مســئولیت‌پذیری در فضای موســیقی را به 
یک چالش جدی بدل کرده است. سالن میلاد 
نمایشگاه بین‌المللی یکی از مهمترین سالن‌های 
برگزاری کنسرت است و جای خالی آن در بین 
سالن‌های برگزاری کنسرت، در نهایت می‌تواند 
به گران‌تر شــدن بلیت‌ کنســرت منجر شود. 
درحقیقت زمانی که یکی از ســالن‌های اصلی 
از دور خارج شــود، درخواست برای سالن‌های 
دیگر بیشــتر شــده و آنها می‌توانند با استفاده 
از این موقعیت هزینه اجاره ســالن خود را بالا 
ببرند و تهیه‌کنندگان هم چــون چاره دیگری 
ندارند، موافقت می‌کنند و از طرف دیگر هزینه 
خرید بلیت بالا می‌رود. جلال ملکی، سخنگوی 

سازمان آتش‌نشانی تهران، در گفت‌وگو با ایسنا 
تاکید کرد کــه بازدید از تمام ســاختمان‌ها و 
سالن‌ها بدون استثنا انجام می‌شود و در صورت 
بی‌توجهی مراحل قانونی اعمال خواهد شد. او 
افزود: »برخی سالن‌ها به اخطارها پاسخ داده‌اند، 
اما برخی فقط اقدامــات اداری انجام داده‌اند و 
برخی هم هیچ اقدامی نکرده‌اند.« بابک رضایی، 
مدیرکل دفتر موسیقی  نیز توضیح داد که تمامی 
سالن‌های بالای ۱۲۰۰ نفر تاکنون تاییدیه ایمنی 
دریافت کرده‌اند، اما سالن میلاد حاضر به طی 
کردن این مســیر قانونی نشده است.   مدیرکل 
دفتر موســیقی افزود: تنها سالنی که متاسفانه 
این مســیر را طی نمی‌کند و تمایلی هم به طی 
کردن آن ندارد، سالن میلاد نمایشگاه‌ است. این 
دوستان اصرار دارند که چون در مجموعه‌شان 
ایستگاه آتش‌نشانی و امکانات ایمنی دارند، نیازی 
به مراجعه به سازمان آتش‌نشانی نیست. اما ما 
بارها به آن‌ها گفتیم که این تجهیزات هرچقدر 
هم از نظر خودشــان کامل باشــد، باز هم باید 
سازمان آتش‌نشانی تاییدیه رسمی صادر کند. 

اتفاقا اگر آن‌ها تا این حد مدعی امکانات ایمنی 
هســتند، پس خیلی راحت می‌توانند تاییدیه 
بگیرند؛ چون متخصص این حــوزه را دارند. اما 
با وجود این، از مراجعــه و پیگیری روند قانونی 
طفره می‌روند. او تاکید کرد: من واقعا متاسفم که 
برخی به خاطر منافع مالی یا مراودات خاص در 
حوزه موسیقی، حاضرند امنیت مردم را قربانی 
کنند. این افراد ما را که با آگاهی و مســئولیت 
تلاش می‌کنیــم ایمنی و آرامــش روانی مردم 
را تضمین کنیم، در رســانه‌ها و فضای مجازی 
متهم می‌کنند. حتی برخی پا را از حد خود فراتر 
گذاشته و می‌گویند چون مدیر دفتر موسیقی 
مانع وقوع حادثه احتمالی می‌شود، صلاحیت 
مدیریت ندارد! در حالی که این دفتر ۲۴ وظیفه 
دارد و انجام این اقدامات دقیقا جزو همان وظایف 
قانونی است. اما آخرین خبر مربوط به روزگذشته 
است که با آغاز روند دریافت تائیدیه آتش‌نشانی 
از سوی سازمان آتش‌نشــانی برای سالن میلاد 
نمایشگاه‌ها، فعلا مجوز برگزاری کنسرت در این 

سالن صادر می‌شود.

سفر در مسیر   رهایی

سالن میلاد‌تعطیل شد؟
ابهام و سکوت درباره یکی از پرطرفدارترین سالن‌های موسیقی ایران

ماهی در قلاب
 روایتی از رهایی، عشق و خانه

صدای مشترک دو فرهنگ در قاب سینما

همین صفحه و صفحه  5

سه‌بار در دو ماه؛ ایران‌خودرو دوباره قیمت‌ها را بالا برد

بازی با 
جیب مردم

  صفحه 2

در دو ماه گذشته، شرکت ایران‌خودرو سه بار اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده است؛ روندی 
که با واکنش نهادهای نظارتی و قانون‌گذار مواجه شده و اکنون به یکی از پرونده‌های حساس در حوزه 
صنعت خودرو تبدیل شده است. کمیســیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با ورود به این موضوع، از 
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواسته است تا ابعاد این افزایش قیمت را بررسی کند. 
بر اساس دستور این کمیسیون، ایران‌خودرو موظف است تا زمان اعلام نتیجه بررسی، هرگونه افزایش 

قیمت را متوقف کند...

افزایش‌های پیاپی قیمت توسط ایران‌خودرو  بازی دو سر 
سود برای ایران‌خودرو و دو سر ضرر برای مردم است

گفتارهایی از محی‌الدین مظفر، کارگردان، امیرتاجیک، تهیه کننده و حسین محمودوف، منتقد سینما

صفحه  8

حسین محمودوف   
               منتقد سینما

تابعیت پر ابهام
لایحه سازمان ملی مهاجرت با شایعه تابعیت اتباع از طریق ازدواج 

واکنش‌های حقوقی و سیاسی ایجاد کرده است

قانون کنونی در ایران، انتقال تابعیت را فقط از طریق 
ازدواج رسمی و شرایط مشخص مجاز دانسته است

صفحه  6

لوله‌هایی  به ‌سوی  مرگ خز ر
پروژه‌ای قدیمی با چهره‌ای تازه روی میز دولت؛ انتقال آب خزر به سمنان

کارشناسان هشدار می‌دهند برداشت ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از خزر 
می‌تواند ارتفاع دریا را کاهش و اکوسیستم را مختل کند

صفحه  4



اقتصاد02
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4178  سه‌شنبه  29 مهر  1404 

اگر خودروسازان به‌جای رقابت 
بر سر کیفیت، رقابت بر سر 

قیمت‌گذاری را در پیش بگیرند، 
نتیجه آن چیزی جز بی‌اعتمادی 
عمومی، کاهش فروش و تضعیف 

برندهای داخلی نخواهد بود

کته
ن

بازی با جیب مردم
سه‌بار در دو ماه؛ ایران‌خودرو دوباره قیمت‌ها را بالا برد

افزایش‌های پیاپی قیمت توسط ایران‌خودرو بازی دو سر سود برای ایران‌خودرو و دو سر ضرر برای مردم است

یارانه بگیران قربانی 
کمبود اعتبار کالابرگ

گروه اقتصادی|  در روزهایی که طرح کالابرگ الکترونیکی با کمبود منابع 
مالی مواجه ‌‌و تأمین اعتبار آن به یکی از چالش‌های جدی دولت تبدیل شده 
است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ســازمان هدفمندسازی یارانه‌ها 
با سرعتی بی‌سابقه در حال بازنگری در ســاختار خانوارها و حذف بخشی از 
یارانه‌بگیران هستند. این روند که با ارسال پیامک‌های گسترده به سرپرستان 
خانوار آغاز شده، بخشی از طرح »اصلاح ساختار خانوار« است که هدف آن 
انتقال پایگاه اطلاعاتی از وزارت کار به سازمان ثبت احوال کشور اعلام شده 

است.
بر اســاس این طرح، سرپرستان خانوار موظف شــده‌اند حساب بانکی خود 
را در سامانه »ســیمین« ثبت کنند تا اطلاعات مالی و هویتی آنها به‌صورت 
الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری به بانک‌ها به‌روزرسانی شود. این اقدام 
در ظاهر با هدف هوشمندســازی و یکپارچه‌سازی داده‌ها انجام می‌شود، اما 
در عمل، نشانه‌هایی از یک فرآیند تسریع‌شده برای حذف یارانه‌بگیران دیده 
می‌شود؛ فرآیندی که به‌دلیل فشارهای مالی ناشی از اجرای کالابرگ، اکنون 

با شتابی نگران‌کننده در حال پیشروی است.
در شرایطی که دهک‌بندی و وسع‌سنجی خانوارها همچنان برعهده وزارت 
کار باقی مانده اما شناسایی ساختار خانوار به سازمان ثبت احوال واگذار شده، 
احتمال بروز خطا در تشخیص وضعیت واقعی خانوارها افزایش یافته است. 
تغییرات ناگهانی در سرپرســتی خانوار، تفکیک‌های اداری بدون بررســی 
دقیق و اتکا به داده‌های ثبتی بدون ارزیابی میدانی، می‌تواند منجر به حذف 
اشتباه افراد از فهرست یارانه‌بگیران شود. ‌ مسئله‌ای که در ماه‌های گذشته نیز 
چالش‌برانگیز شده بود. درواقع دولت تاکنون 6 میلیون نفر از یارانه بگیران را 
حذف کرده و قرار شده تا پایان سال 9 میلیون از مشمولیت یارانه خارج شوند.

از ســوی دیگر، اجرای مرحله‌ای این طرح در اســتان‌های تهــران، البرز و 
سیستان و بلوچستان تا پایان آبان‌ماه، نشــان می‌دهد که حذف‌های قبلی 
کارشناسی نبوده ‌ و دولت می‌تواند ‌ تا پیش از پایان سال، بخش قابل‌توجهی 
از جامعه یارانه‌بگیر را پالایش کند. این در حالی‌ست که هیچ گزارش شفافی 
از معیارهای حذف، نحوه ارزیابی وســع، یا میزان خطای احتمالی در فرآیند 
حذف قبلی منتشر نشده اســت. همچنین درباره سیاست‌های جدید برای 

اصلاح ارزیابی یارانه بگیران نیز اطلاع‌رسانی نشده است.

   تبعات حذف شتاب‌زده یارانه‌بگیران
کارشناسان اقتصادی هشــدار می‌دهند که حذف شــتاب‌زده یارانه‌بگیران 
بدون پشتوانه علمی و بدون بررسی دقیق وضعیت معیشتی خانوارها، نه‌تنها 
عدالت اجتماعی را خدشــه‌دار می‌کند، بلکه می‌تواند به نارضایتی عمومی و 
بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های رفاهی دولت منجر شود. در شرایطی که 
تورم بالا، کاهش قدرت خرید و رکود اقتصادی زندگی بسیاری از خانوارها را 
تحت فشار قرار داده، حذف یارانه بدون ارزیابی جامع، اقدامی پرهزینه از منظر 

اجتماعی و سیاسی خواهد بود.
از این رو می‌توان ادعا کرد که  اگر هدف از اصلاح ساختار خانوار، ارتقای دقت 
و کارآمدی در نظام یارانه‌ای کشــور اســت، این هدف باید با شفافیت، دقت 
علمی و مشارکت اجتماعی همراه باشد نه با حذف‌های ناگهانی، پیامک‌های 
مبهم و تصمیم‌گیری‌های اداری بدون پاســخگویی باشد. از طرف دیگر باید 
توجه داشــت که تأمین اعتبار کالابرگ نباید بهانه‌ای برای حذف بی‌ضابطه 
یارانه‌بگیران باشد و باید با اصلاحات ساختاری، بازنگری در نظام مالی دولت 
و تقویت ابزارهای حمایتی همراه شــود تا عدالت اجتماعی قربانی فشارهای 

بودجه‌ای نشود.

   ضعف معیارهای مورد ارزیابی
در حال حاضر یکی از معیارهای مورد اســتفاده برای ارزیابی وسع خانوارها، 
بررسی تراکنش‌های ورودی و خروجی حساب‌های بانکی افراد است روشی 
که به‌طور فزاینده‌ای مورد انتقاد قرار گرفته و از منظر کارشناسی، فاقد دقت 

و عدالت لازم برای سنجش واقعی سطح رفاه خانوارهاست.
تراکنش‌هــای مالی، به‌ویــژه در اقتصاد غیررســمی و مشــاغل آزاد، الزاما 
بازتاب‌دهنده وضعیت اقتصادی یا دارایی فرد نیســتند. بسیاری از مشاغل 
خدماتی، واسطه‌ای یا فصلی، گردش مالی بالایی دارند اما سود خالص اندکی 
نصیب صاحب حساب می‌شود. از سوی دیگر، افراد با درآمد ثابت و دارایی‌های 
قابل‌توجه ممکن اســت تراکنش‌های محدودی داشــته ‌‌اما از رفاه نســبی 
برخوردار باشند. بنابراین، اتکا به حجم تراکنش‌ها به‌عنوان شاخص رفاه، نه‌تنها 
گمراه‌کننده است، بلکه می‌تواند منجر به حذف ناعادلانه یارانه از خانوارهایی 
شود که در ظاهر فعال اقتصادی‌اند‌ اما در واقع با دشواری معیشتی مواجه‌اند.

کارشناســان اقتصادی تأکید دارند که ملاک ارزیابی وســع بایــد بر پایه 
دارایی‌های رسمی و قابل‌استناد افراد از جمله مالکیت املاک، خودرو، سهام 
و سایر دارایی‌های ثبت‌شده در سامانه‌های ملی باشد؛ این اطلاعات، در کنار 
داده‌های درآمدی و شــغلی، می‌تواند تصویری دقیق‌تر از وضعیت اقتصادی 
خانوارها ارائه دهد. در غیر این‌صورت، اســتفاده از تراکنش‌های بانکی بدون 
در نظر گرفتن ماهیت شــغل، نوع فعالیت اقتصادی و هزینه‌های جاری، به 

تصمیم‌گیری‌های نادرست و حذف‌های اشتباه منجر خواهد شد.
در شرایطی که دولت به‌دنبال اصلاح ساختار یارانه‌ای و اجرای طرح کالابرگ 
است، لازم است معیارهای سنجش وســع با دقت علمی، عدالت اجتماعی 
و شــفافیت همراه باشــند. حذف یارانه نباید بر اســاس داده‌های ناقص یا 
تحلیل‌های ســطحی انجام شــود؛ بلکه باید بر پایه ارزیابی جامع دارایی‌ها، 
درآمدها و هزینه‌های واقعــی خانوارها صورت گیرد تــا اعتماد عمومی به 

سیاست‌های رفاهی حفظ شود و عدالت در توزیع منابع برقرار بماند.
در نتیجه‌گیری می‌توان گفت آنچه از روند فعلی حذف یارانه‌بگیران برمی‌آید، 
بیش از آنکه نشانه‌ای از اصلاح ساختار باشــد، بازتابی از فشار مالی و کمبود 
منابع برای اجرای سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ است. دولت به‌جای 
بازنگری در منطق تخصیص منابع و اصلاح نظام مالی، مسیر حذف را به‌عنوان 
راه‌حل فوری انتخاب کرده؛ مســیر پرخطری که بدون پشتوانه کارشناسی، 
نه‌تنها عدالت اجتماعی را تهدید می‌کند، بلکــه می‌تواند اعتماد عمومی به 

سیاست‌های رفاهی را نیز از بین ببرد.
اگر اصلاح ساختار خانوار و ارزیابی وسع قرار اســت به ابزاری برای هدفمند 
کردن حمایت‌ها تبدیل شود، باید با بازتعریف معیارها، تقویت زیرساخت‌های 
داده‌ای‌ و مشارکت نهادهای تخصصی همراه باشد. حذف یارانه نباید به ابزار 
تنظیم بودجه بدل شود، بلکه باید بخشی از یک سیاست جامع برای بازتوزیع 
عادلانه منابع باشد. در غیر این‌صورت، نه‌تنها اهداف رفاهی محقق نمی‌شوند، 

بلکه شکاف اجتماعی و اقتصادی نیز عمیق‌تر خواهد شد.

  مونا موسوی 
             هفت صبح

  نگاه

در دو ماه گذشــته، شــرکت ایران‌خودرو سه 
بار اقــدام به افزایش قیمــت محصولات خود 
کرده اســت؛ روندی که با واکنــش نهادهای 
نظارتی و قانون‌گذار مواجه شــده و اکنون به 
یکی از پرونده‌های حســاس در حوزه صنعت 
خودرو تبدیل شــده اســت. کمیسیون اصل 
۹۰ مجلس شــورای اســامی با ورود به این 
موضوع، از ســازمان حمایت مصرف‌کنندگان 
و تولیدکنندگان خواســته اســت تا ابعاد این 
افزایش قیمت را بررسی کند. بر اساس دستور 
این کمیســیون، ایران‌خودرو موظف است تا 
زمان اعــام نتیجه بررســی، هرگونه افزایش 

قیمت را متوقف کند.
این دســتور در حالی صادر شــده که پیش‌تر 
هیئت‌مدیــره ایران‌خودرو نیز طــی نامه‌ای 
رسمی به سازمان بورس، خواستار توقف نماد 
معاملاتی این شرکت شــده بود در اقدامی که 
نشان می‌دهد در درون ســاختار شرکتی نیز 
برنامه‌ریزی گســترده‌ای برای نوســان‌گیری 
از نماد این شرکت به واســطه همین افزایش 

قیمت وجود دارد.
اما آنچه در پس این تحولات دیده می‌شــود، 
فراتر از یک نوسان قیمت است. به نظر می‌رسد 
ایران‌خودرو با استناد به فرآیند واگذاری سهام 
دولتی، در حال اتخــاذ تصمیماتی یک‌جانبه 
است که بدون آنکه منافع مصرف‌کننده را در 
نظر بگیرد، به دنبال تامین درآمد و سودآوری 
شرکت است. این در حالی‌ست که بسیاری از 
مشتریان و کارشناسان صنعت خودرو معتقدند 
قیمت‌های پیشــین نیز با توجــه به کیفیت 

محصولات، بالا و غیرمنطقی بوده‌اند.

   ایران خــودرو اعتمــاد عمومی را 
خدشه‌دار می‌کند

افزایش قیمت بدون ارتقــای کیفیت، نه‌تنها 
اعتماد عمومــی را خدشــه‌دار می‌کند، بلکه 
نشــان‌دهنده یکی از پیامدهای ســاختاری 
صنعت خودرو در ایران یعنی انحصار اســت. 

در بازاری که رقابــت واقعی 
وجود نــدارد و مصرف‌کننده حق 
انتخاب محدودی دارد، شرکت‌های 
بزرگ خودروسازی می‌توانند بدون 

پاسخگویی موثر، قیمت‌ها را افزایش 
دهند و همزمان از ارتقای فنــاوری، ایمنی و 

خدمات پس از فروش غافل بمانند.
از ســوی دیگــر، ایــن رفتارها در تضــاد با 
سیاســت‌های کلان اقتصــادی کشــور در 
حوزه حمایت از تولید ملــی و رضایت‌مندی 
مصرف‌کننده قرار دارد. اگر هدف از واگذاری 
ســهام دولتی ایران خودرو، افزایش بهره‌وری 
و کیفیت بوده، پــس چرا هم اکنون خلاف آن 
در حال رخ دادن اســت؟ به طــور قطع تداوم 
چنین روندهایی می‌توانــد اعتماد عمومی به 

خصوصی‌سازی را نیز تضعیف کند.

   افزایش قیمت به شرط ارتقای کیفیت
در شرایطی که بازار خودرو با نوسانات ارزی، 
کاهش قدرت خرید مردم و افت کیفیت مواجه 
است، انتظار می‌رود نهادهای نظارتی با جدیت 
بیشتری به موضوع ورود کنند و سازوکارهای 
موثری برای کنترل قیمــت، ارتقای کیفیت 
و تقویت رقابــت در صنعت خــودرو طراحی 
شــود. توقف افزایش قیمــت، اگرچه اقدامی 
فوری و ضروری است، اما کافی نیست؛ اصلاح 
ساختار انحصاری و بازنگری در سیاست‌های 
قیمت‌گــذاری، گام‌هایــی اساســی بــرای 

بازگرداندن تعادل به بازار خودرو خواهد بود.
اینکه خودروســازان داخلی در زمان افزایش 
نرخ ارز، بلافاصله قیمــت محصولات خود را 
بالا می‌برند، اما در زمان مطالبه پاســخگویی 
یا ارتقای کیفیت، صنعت را »ملی« و نیازمند 
حمایت معرفی می‌کنند، تناقضی آشــکار در 
منطــق اقتصادی و سیاســت‌گذاری صنعتی 
کشور است. اگر صنعت خودرو واقعا ملی است، 
نباید این‌چنین به نوسانات ارزی وابسته باشد، 
چراکه یک صنعت ملی باید بر پایه توان داخلی، 
زنجیره تامین بومی و استقلال فناورانه شکل 
گرفته باشد، نه بر پایه واردات قطعات و نوسان 

نرخ دلار.

این وابســتگی مزمن به ارز، نشــان می‌دهد 
که صنعت خــودرو در ایران نه‌تنهــا به بلوغ 
نرســیده، بلکه همچنان درگیر ســاختاری 
ناکارآمد و غیررقابتی است. در چنین شرایطی، 
حمایت‌های بی‌قید و شــرط دولــت نه‌تنها 
کمکی به اصلاح ســاختار نمی‌کنــد، بلکه به 
تداوم انحصــار، کاهش انگیزه بــرای نوآوری 
و بی‌توجهــی به حقــوق مصرف‌کننده دامن 

می‌زند.

   بازی ایران خودرو با مشتریان
درضمن باید توجه داشــت کــه افزایش‌های 
پیاپی قیمت توســط ایران‌خــودرو، تنها یک 
تصمیم داخلی نیست؛ بلکه به‌نوعی سیگنالی 
به کل بازار خودرو ارســال می‌کند و ســایر 
خودروسازان نیز آن را در دستور کار قرار داده 
و به‌دنبال آن، موجی از افزایش قیمت شــکل 
گرفته است. این رفتار زنجیره‌ای، در نهایت به 
یک جهش دسته‌جمعی در قیمت خودروها در 
بازار منجر می‌شود؛ جهشی که نه بر پایه بهبود 
کیفیت یا ارتقای فناوری، بلکه صرفا بر اساس 
الگوی انحصاری و رقابت‌گریز بازار شکل گرفته 
است. کاملا مشخص اســت که ایران خودرو 
برای فرار از رکود بازار به دنبال جریان سازی 
در بازار بوده تا متقاضیان را بترســاند که اگر 
هم اکنون نخرید بعد بایــد گرانتر بخرید! این 
مسئله دو سود برای این شــرکت داشته هم 
گرانتر فروخته و هم از رکود فرار کرده است و 

این وسط مشتری هم زیان دیده است.
در شــرایطی که بازار خودرو در رکود به‌ســر 
می‌برد و تقاضای مصرف‌کننده به‌دلیل کاهش 
قدرت خرید و بی‌اعتمادی نســبت به کیفیت 
محصولات افت کرده، چنین سیاســت‌هایی 
یــک اثــر کاذب دارد. در این مقطــع، آنچه 
صنعت خودرو نیاز دارد، نــه افزایش قیمت، 

بلکه بازنگری در راهبردهای جذب مشــتری 
است از جمله ارتقای کیفیت ساخت، افزایش 
آپشــن‌های ایمنی و رفاهــی، بهبود خدمات 
پــس از فــروش و شفاف‌ســازی در فرآیند 

قیمت‌گذاری.
ادامه مسیر فعلی، تنها به تعمیق شکاف میان 
تولیدکننده و مصرف‌کننده منجر خواهد شد. 
اگر خودروسازان به‌جای رقابت بر سر کیفیت، 
رقابت بر سر قیمت‌گذاری را در پیش بگیرند، 
نتیجــه آن چیزی جز بی‌اعتمــادی عمومی، 
کاهش فــروش و تضعیف برندهــای داخلی 
نخواهد بود. در چنین فضایی، سیاســت‌گذار 
نیز بایــد نقــش فعال‌تــری ایفا کنــد؛ نه با 
حمایت‌های بی‌قید و شرط، بلکه با تنظیم‌گری 
هوشمندانه، آزادسازی واردات و الزام به ارتقای 

استانداردهای تولید.
بازار خودرو ایران، بیش از هــر زمان دیگری 
نیازمند بازتعریف ســاختاری اســت. بازاری 
که در آن قیمت، تابعی از کیفیت باشــد، نه از 
انحصار باشد. تنها در چنین شرایطی است که 
می‌توان بــه خروج از رکــود، افزایش رضایت 
مشتری و شــکل‌گیری یک صنعت رقابتی و 

پایدار امیدوار بود.

   راهکار تنظیم‌گری آزادسازی کامل 
واردات خودرو

از همین رو، بازنگری در سیاســت‌های کلان 
صنعت خودرو ضرورتی انکارناپذیر است. دولت 
باید به‌جای تــداوم حمایت‌های غیرهدفمند، 
مســیر رقابت را هموار کند. یکی از مهم‌ترین 
گام‌ها در این مســیر، آزادسازی کامل واردات 
خودرو بــدون قید و شــرط اســت. تنها در 

یک بازار رقابتی و شــفاف اســت که کیفیت، 
قیمت، خدمات و نــوآوری معنا پیدا می‌کند و 
تولیدکننده داخلی ناگزیر به ارتقا و پاسخگویی 

می‌شود.
تجربه چنــد دهه حمایــت از صنعت خودرو 
در ایران نشــان داده که حمایت صرف، بدون 
الزام به بهره‌وری، رقابت‌پذیری و پاسخگویی، 
نه‌تنها منجر به پیشرفت نشده، بلکه فاصله این 
صنعت را با استانداردهای جهانی بیشتر کرده 
اســت. امروز، مصرف‌کننــده ایرانی در غیاب 
انتخاب‌های واقعی، ناچار به خرید محصولاتی 
است که نه از نظر کیفیت رضایت‌بخش‌اند و نه 

از نظر قیمت منصفانه.
بنابراین اگر هدف از حمایت، توسعه صنعتی و 
ارتقای رفاه عمومی است، باید ابزارهای آن نیز 
بازتعریف شود. حمایت واقعی، به معنای ایجاد 
فضای رقابتی، تسهیل واردات، ارتقای فناوری 
و شفاف‌سازی ساختار هزینه‌هاست نه بستن 
درهای بــازار و تحمیل هزینــه ناکارآمدی به 
مردم. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان 
به صنعتی ملی، رقابتی و پایــدار امیدوار بود. 
حال با توجه به اینکــه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به عنــوان متولی صنعــت تاکنون 
نتوانســته تغییری مطابق با نیاز مخاطبان در 
ارتقای کیفیت خودرو ایجاد کند. دستگاه‌های 
نظارتی باید در این بخش فعال شوند و حداقل 
مانع از اقدامات یکجانبه ایران خودرو و ســایر 
خودرسازان در افزایش قیمت‌های بدون دلیل 
شوند. یکی از اشتباهات بزرگ اخیر در واکنش 
به مطالبه ایران خودرو واگذاری ارزیابی قیمت 
خودرو به ســازمان حمایت به جای شــورای 
رقابت بود. درواقع بعد از این تغییرات عملا این 
خودروساز هروقت خواست قیمت‌ها را بالا برد. 
به همین دلیل به نظر می‌رسد که باید مصوباتی 
قانونی توســط مجلس در این زمینه صورت 
بگیرد تا بار دیگر نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو 
به شورای رقابت برگردد و دستگاه‌هایی مانند 
تعزیرات نیز نســبت به فروش خودروسازان 
ورود کنند. چراکه بسیاری از پیش فروش‌ها به 
موقع تحویل نمی‌شود یا حتی تغییرآپشن داده 

می‌شود که به زیان مشتریان است.

    گزارش 2 

بازار جهانــی لیتیوم در حال جهش اســت و 
خودروهــای برقــی، تلفن‌های هوشــمند و 
سیستم‌های ذخیره انرژی تجدیدپذیر، تقاضا 
برای این فلز ســبک و نقره‌ای‌رنگ را به شدت 
افزایش داده‌اند. ایران با ذخایر اکتشــافی قابل 
توجه، می‌تواند سهمی از این بازار پررونق داشته 
باشد، اما رسیدن به سود واقعی مستلزم فناوری، 

سرمایه و راهبرد صنعتی بلندمدت است.
لیتیوم پتانســیل اقتصادی بالایی برای ایران 
دارد، اما مسیر بهره‌برداری ساده نیست. ذخایر 
قابــل توجه و موقعیــت جغرافیایــی فرصت 
مناسبی فراهم کرده است، اما فناوری، سرمایه، 
منابع آب و چارچــوب قانونی محدودیت‌های 
اصلی هستند. موفقیت ایران در این بازار بستگی 
به تکمیل مطالعات اکتشــافی، جذب سرمایه 
و فناوری برای فرآوری و صنایع پایین‌دســت 
و تدوین راهبــرد صنعتی ملــی دارد. لیتیوم 
می‌تواند ستون سوم اقتصاد ایران پس از نفت 
و گاز باشد، اما تنها با مدیریت علمی، صنعتی 
و بلندمدت. بدون برنامه‌ریزی، این فلز پرارزش 
هم ممکن اســت تنها فرصتی روی کاغذ باقی 
بماند، مشابه بســیاری از منابع طبیعی دیگر 

ایران.

   فرصت واقعی یا وعده در خاک؟
مطالعات ســازمان زمین‌شناسی و وزارت 
صمت نشــان می‌دهد ایــران ذخایر قابل 

توجهی از لیتیوم دارد. مناطق همدان، سمنان، 
قم و خراســان جنوبی بیشــترین پتانسیل را 
دارند. در همدان، اکتشافات اولیه حدود هشت 
میلیون تن لیتیوم کربنات قابل اســتحصال را 
نشان می‌دهد. در ســمنان و قم، شورابه‌های 
معدنی با غلظت ۲۰۰ تا ppm ۳۵۰  شناسایی 
شده که برای استخراج اقتصادی مناسب است. 
خراسان جنوبی نیز دارای رسوبات معدنی است 

که فرآوری آن نیازمند فناوری پیشرفته است.
برای مقایسه، ذخایر استرالیا حدود ۲۹ میلیون 
تن، بولیوی ۲۱ میلیون تن و شیلی ۹ میلیون 
تن برآورد شده است. این اعداد نشان می‌دهد 
ایران پتانسیل حضور در جمع پنج کشور بزرگ 
دارنده لیتیــوم را دارد، البته با شــرط تکمیل 
اکتشافات و توسعه فناوری‌های استخراج. نوع 
ذخایر ایران نیز متنوع اســت. بخشی از آن از 

شــورابه‌های معدنی و بخش دیگر از رسوبات 
معدنی است. اســتخراج از رســوبات معدنی 
هزینه بالاتر و فناوری پیچیده‌تری نیاز دارد، در 
حالی که شورابه‌ها به سرمایه‌گذاری کمتر اما 

مدیریت دقیق منابع آب نیاز دارند.

   تقاضای صعودی و نوسانات شدید
بازار جهانی لیتیوم طی یک دهه اخیر رشد 
چشمگیری داشته اســت. تولید جهانی از 
حــدود ۱۸۰ هزار تــن در ســال ۲۰۱۵ به 
بیش از ۹۰۰ هزار تن در سال ۲۰۲۴ رسیده 
است و پیش‌بینی می‌شــود تا سال ۲۰۳۵ 
تولید جهانی از مرز دو میلیون تن در ســال 
عبور کند. قیمت لیتیوم کربنات با نوسانات 
شدیدی همراه بوده اســت. از حدود هر تن 
هشت هزار دلار در ســال ۲۰۱۹ به ۷۰ هزار 

دلار در اوج ســال ۲۰۲۲ و کاهش به حدود 
۲۰ هــزار دلار در نیمــه ۲۰۲۴. اکنون نیز 
قیمت به همان محدوده 2019 بازگشــته 
است. گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند که 
قیمت لیتیوم کربنــات درجه باتری تا پایان 
ســال ۲۰۲۵ به حدود 11 هزار  دلار آمریکا 
به ازای هر تن برســد و در ســال ۲۰۲۶ به 
۱۳٬۲۵۰ دلار افزایش یابد. این افزایش ناشی 
از رشــد تقاضای خودروهای برقی و خروج 

تولیدکنندگان با هزینه بالا از بازار است.
افزایــش تقاضای خودروهای برقــی و صنایع 
انرژی نو، مهم‌ترین عامل رشــد بازار اســت. 
براســاس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، تا 
سال ۲۰۴۰ بیش از نیمی از خودروهای جدید 
جهان برقی خواهند بود و این به معنی رشــد 
تصاعدی نیاز به باتری‌های لیتیومی اســت. با 

این حال، نوســانات قیمت ریسک تازه‌واردها 
را افزایــش می‌دهــد و نیازمنــد راهبردهای 

بلندمدت برای پایداری درآمد است.

   مزیت‌های ایران در بازار جهانی
ایــران با ذخایــر قابــل توجــه و موقعیت 
جغرافیایــی، چند مزیت اســتراتژیک دارد. 
قابلیت تامین بازار داخلی و منطقه‌ای به‌ویژه 
کشورهای همسایه، تنوع منابع شامل شورابه 
و رسوبات معدنی و پتانسیل توسعه زنجیره 
ارزش از اســتخراج تا تولید باتری و صنایع 
پایین‌دست، فرصت‌های قابل توجهی ایجاد 
می‌کند. ایران می‌تواند از این مزیت‌ها برای 
ایجاد درآمد پایدار و کاهش وابستگی به نفت 
استفاده کند، مشــروط به توسعه فناوری و 

سرمایه‌گذاری مناسب.

   چالش‌ها و محدودیت‌ها
با وجود مزیت‌ها، مسیر بهره‌برداری اقتصادی از 
لیتیوم پیچیده است. استخراج و فرآوری لیتیوم 
نیازمند فناوری‌های پیشــرفته تغلیظ، تبخیر 
و تصفیه اســت و ایران هنوز زیرســاخت‌های 
کافی ندارد. اکثــر مناطــق دارای لیتیوم در 
اقلیم خشک قرار دارند و استخراج شورابه‌ها به 
مقادیر زیادی آب نیاز دارد. پروژه‌های لیتیومی 
ســرمایه‌بر هســتند و تحریم‌ها و محدودیت 
جذب ســرمایه خارجی اجرای آنها را دشــوار 
کرده است. همچنین تغییرات مکرر مقررات، 
نبود شــفافیت در قراردادها و تعیین عوارض 
صادراتی نامشخص انگیزه ســرمایه‌گذاری را 
کاهش می‌دهد. نوسانات شدید قیمت جهانی 
لیتیوم نیز درآمد پایــدار را برای تازه‌واردها به 

چالش می‌کشد.

   تجربه کشورهای پیشرو
کشورهای اصلی تولیدکننده لیتیوم 
شامل استرالیا، بولیوی، شیلی و 
چین هســتند. بخش عمده سود 
این کشــورها از فرآوری و صنایع پایین‌دست 
حاصل می‌شود، نه صرفا اســتخراج ماده خام. 
چین امروز بیــش از ۷۰ درصد صنعت جهانی 
باتری لیتیوم-یونی را در اختیار دارد و ذخایر 
کشورهای دیگر را خریداری، فرآوری و به بازار 
جهانی عرضه می‌کند. ایران اگر بخواهد مشابه 
عمل کند، باید زنجیره کامل تولید، از معدن تا 

باتری و سلول را توسعه دهد.

   سناریوهای اقتصادی برای ایران
با توجه به شــرایط داخلی و بازار جهانی، چند 
مســیر برای ایران محتمل است. خام‌فروشی 
و صادرات مــاده اولیه، ســود کوتاه‌مدت دارد 
اما ارزش افزوده پایین اســت و وابســتگی به 
قیمت جهانی ایجاد می‌کند. توســعه فرآوری 
و پایین‌دست زنجیره با مشارکت شرکت‌های 
خارجی یا داخلی، ظرفیت تولید ســلول‌های 
باتری و مواد کاتدی را افزایش می‌دهد و ارزش 
افزوده بالاتری ایجــاد می‌کند، امــا نیازمند 
سرمایه‌گذاری و برنامه بلندمدت است. توسعه 
کامل صنعتی و فناوری محور، شامل استخراج، 
فرآوری و تولید باتری و خودروهای برقی، مسیر 
پرهزینه و سخت اما بلندمدت است که مزیت 
رقابتی ایجاد می‌کند و ایــران را وارد زنجیره 

جهانی فناوری انرژی نو می‌کند.

  محمد حاجی مومنی
             هفت صبح

ذخایر لیتیوم ایران فرصت اقتصادی بزرگی است اما مسیر بهره‌برداری دشوار است

آیا لیتیوم جایگزین نفت می‌شود؟
 ذخایر شناسایی‌شده لیتیوم در همدان، قم و سمنان، نگاه اقتصاددانان و فعالان صنعتی 

را به آینده انرژی نو معطوف کرده است
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گاردین آمریکا، تیتر اصلی خود را به دشواری 
حفظ آتش‌بس در غزه با وجود حملات مرگبار 
اسرائیل به خان یونس و قتل و کشتار ده‌ها 
ساکن این باریکه اختصاص داد.

نیویورک‌پست آمریکا، تیتر اصلی خود را 
به سرقت عجیب جواهرات ناپلئون از موزه 

مشهور لوور پاریس اختصاص داد و نحوه 
این دزدی را تشریح کرد.

آیا آتش‌بس پاکستان و افغانستان در سایه شک و تردیدهای متقابل دوام خواهد یافت؟

مرزهای آرام و آتشی پنهان
رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های ختافه و رئال مادرید

مسابقه فوتبال بین تیم‌های ختافه و رئال مادرید

مسابقه فوتبال بین تیم‌های ختافه و رئال مادرید

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های باهیا و گرمیو

مسابقه فوتبال بین تیم‌های فالکونز و فورتی ناینرز

ستاره‌ها همراه با شور خیابان‌ها علیه رویای سلطنت ترامپ
میلیون‌ها آمریکایی شنبه این هفته در کنار ستارگان سینما در اعتراضات سراسری »نه 
به شاه« )No Kings( شرکت کردند، جنبشی که به نشانه مخالفت با جاه‌طلبی‌های 
دونالد ترامپ و تمایل او به قدرت مطلقه شکل گرفت. به گزارش ددلاین، شبکه‌های 
تلویزیونی آمریکا این تظاهرات را به‌صورت سراسری پخش کردند. چهره‌هایی چون 
گلن کلوس، اسپایک لی، جین اســمارت و جان کیوسک از جمله حاضران در خیابان 
بودند. گلن کلوس، بازیگر سرشــناس، در صفحه خود تصویری منتشــر کرد که در 
دستش تابلویی با شــعار »نه به الیگارش‌ها، نه به دیکتاتورها، نه به پادشاهان« دیده 
می‌شود. اسپایک لی نیز با در دست داشتن جلد اخیر مجله تایم که روی آن نوشته بود 
»وقت رفتن فرارسیده!« به جمعیت پیوست و فریاد زد: »برخیزید و بلند شوید« جین 
اسمارت، بازیگر برنده امی نیز پیش‌تر در پیامی از مردم خواسته بود در این اعتراضات 
صلح‌آمیز شرکت کنند. در شیکاگو، جان کیوســک بازیگر فیلم »چیزی بگو« هم در 
واکنش به اعزام نیروهای فدرال گفت: »اگر ترامپ گمان می‌کند می‌تواند این شهر را 
به قطب فاشیسم تبدیل کند، سخت در اشتباه است.« در کنار این چهره‌ها، بازیگرانی 
چون پدرو پاسکال، مارک رافلو، جیمی لی کرتیس و کتی گریفین نیز از این جنبش 
حمایت کردند. خیابان‌های آمریکا این روزها یادآور جمله‌ای است که از دهان بسیاری 

شنیده می‌شود: »در ایالات متحده، جایی برای پادشاهان نیست.«
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گزارش »هفت صبح« از وعده رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت برای پاسخگویی وزیران

پاستور    روی خط پاسخ
حضور منظم وزیران در برابر خبرنگاران می‌تواند نخستین گام دولت برای ترمیم اعتماد رسانه‌ای و کاهش 

فاصله با افکار عمومی باشد

پس از گذشت یک هفته‌ از درگیری‌های مرگبار در طول 
۲۶۰۰ کیلومتر مرز میان دو همسایه ایران، اسلام‌آباد و 
کابل بر‌سر »آتش‌بس فوری« توافق کردند. این در حالی 
است که روابط میان آن‌ها از زمان بازگشت طالبان به 
قدرت در سال ۲۰۲۱ به پایین‌ترین حد خود رسیده بود. 
وزارت خارجه قطر اعلام کرد ‌‌طرفین پس از مذاکراتی 
در دوحه، متعهد شدند مبارزه را متوقف کنند و در مسیر 

»صلح و ثبات پایدار« گام بردارند.

  نگاهی به جزئیات پیمان آتش‌بس
در بیانیه رسمی وزارت خارجه قطر آمده است که طرفین 
بر آتش‌بس فوری و ایجاد مکانیزم‌هایی برای تحکیم صلح 
و ثبات میان دو کشــور توافق کردند. همچنین تصریح 
شد که جلسات پیگیری در روزهای آینده برگزار خواهد 
شد تا پایداری آتش‌بس تضمین شود و اجرای آن به‌طور 
قابل اعتماد و پایدار راســتی‌آزمایی شود.خواجه آصف، 
وزیر دفاع پاکستان، در پیام خود در شبکه ایکس تصریح 
کرد: »تروریســم فرامرزی از خاک افغانستان بلافاصله 
متوقف خواهد شد. هر دو کشــور حاکمیت و تمامیت 
ارضی دیگری را محترم می‌شمارند.« وی افزود که جلسه 
بعدی هیئت‌ها در شهر استانبول ترکیه در تاریخ ۲۵ اکتبر 
برگزار خواهد شد تا »مسائل را به تفصیل بررسی« کند. 
اسحاق‌دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان، 
این آتش‌بس را »گام نخست در مسیر درست« توصیف 
کرد و نوشــت: »ما منتظر مکانیــزم نظارتی ملموس و 
قابل‌راستی‌آزمایی هستیم تا در نشست ترکیه موضوع 
تروریسم منشأ گرفته از خاک افغانستان را دنبال کند. 
اهمیت دارد که تلاش‌ها برای جلوگیری از هرگونه قربانی 

بیشتر به کار گرفته شود.«
از سوی طالبان، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی دولت موقت 
افغانستان، اعلام کرد که براساس این توافق، »طرفین 
تعهد مشــترک خود به صلح، احترام متقابل و حفظ 
روابط همسایگی قوی و سازنده را تصدیق کردند.« و 
افزود: »دو طرف متعهد شدند مسائل از طریق گفت‌وگو 
حل شود. مقرر شده است هیچ‌کدام اقدامات خصمانه 
علیه دیگری اتخاذ نکنند و از گروه‌هایی که حمله علیه 
دولت پاکستان می‌کنند، حمایت نکنند.« همچنین 
گفته شد که استفاده از خاک افغان جهت حمله به هر 
کشــور دیگری ممنوع خواهد بود. با این حال، نظرات 
تحلیلگران چندان خوشبینانه نیست. ‌الیزابت ثرلکِلد، 
مدیر برنامه جنوب آســیا در مرکز استیمسون، اظهار 
داشت: »بازیگران متعددی در صحنه هستند؛ نیروی 
طالبان پاکستان و دیگر گروه‌های مرتبط با آن در این 

مذاکرات حضور نداشتند، بنابراین لزوما مشمول این 
توافق نیســتند.« وی افزود کنترل این گروه‌ها برای 
طالبان به‌ویژه با وجود مرز فوق‌العاده نفوذپذیر، بسیار 

دشوار خواهد بود.

  چرا پاکستان طالبان را مقصر می‌داند؟
پاکســتان انتظار دارد طالبان گروه‌های مســلح مانند 
تی‌تی‌پی یا همان گروه تحریک طالبان و دیگران را که 
به انجام حملات در خاک پاکســتان متهم می‌شــوند، 
مهار کند. حملات مسلحانه توســط تی‌تی‌پی و ارتش 
آزادی‌بخش بلوچســتان‌ که در اســتان غنی از منابع 
بلوچستان فعالیت می‌کند، طی سال‌های اخیر افزایش 
چشمگیری یافته است. در سه‌ماهه اول امسال، دست‌کم 
۲۴۱۴ کشــته در این مناطق ثبت شــده است. روابط 
اســام‌آباد و طالبان که زمانی بر سر امنیت منطقه‌ای 
مشــترک بودند، رو به تیرگی گذاشته است و پاکستان 
می‌گوید افغانســتان به تی‌تی‌پی پناه می‌دهد، ادعایی 
که کابل آن را رد کرده است. ‌جاوید الرحمن، روزنامه‌نگار 
پاکستانی، گفت: »تی‌تی‌پی از خاک افغانستان استفاده 
می‌کند و دولت طالبان در کنترل آن ناکام مانده است.« 
وی افزود پاکستان در مذاکرات دوحه به صراحت گفته 
است که تروریسم فرامرزی از افغانستان را تحمل نخواهد 
کرد. حزب طالبان افغانستان نیز با انتشار پیامی تأکید کرد 
که »خاک افغانستان برای حمله علیه هیچ کشور دیگری 
استعمال نخواهد شد. این موضع همیشگی امارت اسلامی 
است.« اسلام‌آباد همچنین خواستار جلوگیری از احیای 
شبکه‌های ضدپاکستان در افغانســتان است که آن را 
تهدیدی برای ثبات خود و استراتژی منطقه‌ای گسترده‌تر 
می‌داند. یک تحلیلگر سیاسی در کابل، عبدالله بهیر، این 

عملیات بمباران افغانستان و کشته شدن غیرنظامیان را 
‌مدل مشکل‌ساز‌ خواند و پرسید: »چرا بیاییم فرض کنیم 
طالبان در قبال تی‌تی‌پی مسئولیت دارد؟‌ ‌ ‌تأثیر بر گروه 

مستقل با کنترل آن متفاوت است.‌

  چرا حملات در داخل پاکستان افزایش یافته است؟
اسلام‌آباد زمانی از بزرگ‌ترین حامیان طالبان پس از 
کودتای ۲۰۰۱ بود و متهم به فراهم ‌کردن پناهگاه 
برای طالبان در طول جنگ ۲۰ ساله شد، اما اکنون با 
افزایش حملات داخلی مواجه است. طبق گزارش‌ها، 
تی‌تی‌پی بیش از ۶۰۰ حمله علیه نیروهای پاکستانی 
در سال اخیر انجام داده است. همچنین مرکز تحقیق 
و مطالعات امنیتی پاکســتان گزارش داده است که 
خشونت در سه‌ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته 
۴۶ درصد افزایش داشــته اســت. تی‌تی‌پی از دهه 
۲۰۰۰ فعال بوده و در دسامبر ۲۰۱۴ در حمله‌ای در 
مدرسه دولتی ارتش پیشاور بیش از ۱۳۰ دانش‌آموز 
را کشت. این گروه در پاکستان ممنوع است و توسط 
ایالات متحده، گروه تروریســتی خوانده شده است. 
نیروهای پاکستانی چندین عملیات علیه این گروه 
انجام داده‌اند، اما به‌دلیل حرکــت آزادانه نیروها در 
مرزهای نفوذپذیر با افغانســتان، دستیابی به هدف 

دشوار بوده است.
این گزارش نشــان می‌دهد که با وجود توافق آتش‌بس 
میان اسلام‌آباد و کابل امکان دارد نور امیدی برای کاهش 
تنش روشن شــود، اما پیچیدگی‌های منطقه، حضور 
گروه‌های مستقل و مرزهای نفوذپذیر، برگ‌برنده ثبات 
نیستند. باید دید آیا این پیمان می‌تواند از گسستگی‌ها 

بگذرد و به صلحی پایدار میان دو همسایه برسد.

هفت صبح| انتقاد رســانه‌ها از غیبت برخی اعضای 
هیأت دولت در جمــع خبرنــگاران، واکنش رئیس 
شورای اطلاع‌رسانی دولت را به دنبال داشت و الیاس 
حضرتی در گفت‌وگو با پایــگاه خبری جماران ضمن 
تأکید بر اهمیت تعامل دولت با رسانه‌ها، از خبرنگاران 
به عنوان »چشم و گوش جامعه« یاد کرد و وعده داد 
 که این مســئله در هفته‌های آینده حل‌وفصل شود.
او با بیان اینکه »اکثریت اعضای هیأت دولت با احترام 
و آغوش باز پاسخگوی سؤالات خبرنگاران هستند«، 
خبر داد که »در هفته‌های اخیر وزیران علوم، مسکن، 
جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی در جمع خبرنگاران 

حضور داشته‌اند و به پرسش‌ها پاسخ داده‌اند.« 
حضرتی افزود که »در هر نوبت حدود ۱۰ نفر از اعضای 
دولت در حیاط هیأت دولت حاضر می‌شوند و امکان 
گفت‌وگو و پرسش و پاسخ فراهم است«. وی تأکید کرد 
که »وقتی رخدادی در حــوزه مأموریت وزیران پیش 
می‌آید، طبیعتا در جمع خبرنگاران حاضر می‌شوند و 

یکی دو مورد محــدود نیز بوده توضیح می‌دهند. 
که بــا آن‌ها گفت‌وگو 

کرده‌ایم و به‌زودی این مسئله هم برطرف خواهد شد.« 
این اظهارات در شــرایطی مطرح می‌شود که برخی 
رسانه‌ها نسبت به »پاســخگو نبودن« تعدادی از وزرا 
انتقاد کرده و گفته بودند که حضور گزینشــی برخی 
اعضای کابینه در جمع خبرنگاران، باعث شکل‌گیری 
ذهنیت »فاصله دولت از افکار عمومی« می‌شود. وعده 
جدید حضرتی را می‌توان تلاشی در راستای ترمیم این 

شکاف و بازسازی اعتماد رسانه‌ای دانست.

   رســانه؛ رکن پاســخگویی و شفافیت در 
حکمرانی مدرن

نقش رســانه در نظام‌های سیاســی امــروز، فراتر از 
اطلاع‌رسانی صرف است؛ رسانه‌ها به‌مثابه رکن چهارم 
دموکراسی، ضامن شــفافیت و پاسخگویی در ساختار 
قدرت به شــمار می‌آیند. در این چارچوب، هر مقام و 
مسئولی در هر سطحی از مدیریت عمومی، نه به اختیار 
بلکه از ســر ضرورت، باید خود را موظف به پاسخگویی 
در برابر افکار عمومی بداند.رســانه در ذات خود، زبان 
مردم و وجدان بیدار جامعه است؛ بنابراین گفت‌وگو با 

رسانه‌ها، لطف یا امتیازی از سوی مقامات به خبرنگاران 
نیست، بلکه جزئی از الزامات حکمرانی در عصر مدرن 
است و تاکید و تصریح می شــود که مسئولین »باید« 
به رســانه ها، فارغ از هر طیف و جناح بندی سیاســی 
پاســخگو باشــند. همان‌گونه که جامعه بدون گردش 
آزاد اطلاعات به رکود و فساد نزدیک می‌شود، سیستم 
سیاســی نیز بدون تعامل فعال با رســانه‌ها از سرمایه 
اعتماد عمومی تهی می‌گردد.در بســیاری از نظام‌های 
پیشرفته، حضور منظم مقامات در نشست‌های خبری 
و پاسخگویی به سؤالات خبرنگاران، نه‌تنها عرف اداری 
بلکه شاخصی از سلامت و پویایی ساختار سیاسی است. 
در ایران نیز با توجه به گســترش فضای مجازی و رشد 
بی‌سابقه شبکه‌های خبری، نادیده گرفتن رسانه یا رفتار 
گزینشی با خبرنگاران، می‌تواند آسیب جدی به وجهه 
دولت و میزان اعتماد اجتماعی وارد کند.از این منظر، 
سخنان اخیر الیاس حضرتی اگر در عمل محقق شود، 
می‌تواند گامی در جهت بازتعریف رابطه دولت با رسانه‌ها 
باشد؛ رابطه‌ای که مبتنی بر شفافیت، اعتماد متقابل و 
احترام به حق دانستن مردم است. هیچ مقام و مسئولی 
نباید خود را فراتر از پرســش رســانه‌ها بداند، چراکه 

پرسشگری، نه خصومت بلکه ریشه دموکراسی است.

   ضرورت پاسخگویی در دوران بحران و جنگ 
روایت‌ها

ایران امروز در مرحله‌ای حســاس از نظر سیاســی، 
اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی قرار دارد. وضعیت 
شکننده معیشت مردم، نارضایتی‌های اجتماعی، فشار 
تحریم‌ها و پیچیدگی‌های سیاســت خارجی، همگی 
شرایطی را رقم زده‌اند که در آن افکار عمومی بیش از 
هر زمان دیگری تشنه شفافیت و پاسخگویی است. در 
چنین فضایی، پنهان‌کاری یا سکوت مسئولان می‌تواند 

بیش از هر چیز به بی‌اعتمادی عمومی دامن بزند.
از سوی دیگر، در دنیای رسانه‌های شبکه‌ای، دیگر هیچ 
خلأ خبری خالی نمی‌ماند؛ اگر مقامات رسمی سکوت 
کنند، دیگران روایت خود را ارائه می‌کنند. امروز ایران 
در متن جنگ روایت‌ها قــرار دارد؛ جنگی که در آن 
ده‌ها رسانه داخلی، برون‌مرزی و معاند 
هر کدام تصویری متفاوت از 
واقعیت ارائــه می‌دهند. در 
چنین شرایطی، اگر مقامات 
و نهادهای رســمی پیشگام 
اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف 

نباشــند، عرصه روایت و ذهنیت عمومی به‌سادگی از 
دست می‌رود.  پاســخگویی، صرفا یک رفتار سیاسی 
نیست، بلکه بخشی از راهبرد ملی برای حفظ سرمایه 
اجتماعی اســت. مردم، در مواجهه با بحران‌ها، تنها 
زمانی همراهی می‌کنند که احساس کنند در جریان 
تصمیمات قرار دارند و به آنان احترام گذاشته می‌شود.

   سیاست‌بازی یا سیاست‌ورزی؟
در فضای سیاسی ایران، متأسفانه اندیشه‌ای نادرست 
و ریشه‌دار شکل گرفته است که بر اساس آن، »فاصله 
گرفتن از رسانه‌ها« و »پرهیز از پاسخگویی« به‌نوعی 
نشــانه اقتدار، تجربه یا حتی پختگی سیاســی تلقی 
می‌شود. گویی هرچه سیاستمداری کمتر در معرض 
پرسش رسانه‌ها قرار گیرد و کمتر در برابر افکار عمومی 

پاســخ دهد، جایگاه و وزن سیاسی بیشتری دارد. این 
نگاه، نه‌تنها با اصول سیاست‌ورزی مدرن در تضاد است، 
بلکه به مرور، به تضعیف شفافیت، پاسخگویی و اعتماد 

عمومی انجامیده است.
در واقع، بایــد خط تمایز جدی بین سیاســت‌بازی و 
سیاست‌ورزی ترسیم کرد. سیاست‌بازی یعنی پنهان 
شدن پشت الفاظ، شعارها و رفتارهای محافظه‌کارانه 
برای حفظ قدرت و موقعیت شخصی؛ اما سیاست‌ورزی 
واقعی، مبتنی بر گفت‌وگو، نقدپذیری و تعامل سازنده 
با جامعه و رسانه‌هاست. سیاست‌ورز حرفه‌ای از مواجهه 
با رسانه‌ها نمی‌گریزد، بلکه آن را فرصتی برای سنجش 
درستی تصمیمات، اصلاح خطاها و بیان دیدگاه‌های 

خود در برابر مردم می‌داند.
در جهان امروز، رســانه نه دشمن قدرت، بلکه شریک 
نظارت و اصلاح آن است. سیاستمداری که از پرسش و 
انتقاد رسانه‌ای می‌هراسد، در واقع از شفافیت گریزان 
است و این گریز، دیر یا زود به فرسایش مشروعیت او 
می‌انجامد. در مقابل، سیاستمداری که به‌جای حصار 
کشیدن میان خود و رســانه‌ها، از گفت‌وگو استقبال 
می‌کند، وزن واقعی خود را در میدان اندیشه و منطق 
نشان می‌دهد. بلوغ سیاســی در پنهان‌کاری نیست، 
بلکه در توان ایستادن در برابر پرسش‌ها و پاسخ ‌دادن 
با صداقت و عقلانیت است؛ جایی که رسانه نه تهدید، 

بلکه معیار سنجش اصالت سیاست‌ورزی می‌شود.

   یک مرز باریک
به‌رغم ضرورت پاســخگویی مقامامت به رســانه‌ها، 
باید میان »پاســخگویی واقعی« و »استفاده ابزاری از 
رسانه‌ها« تمایز قائل شــد. حضور مقامات در رسانه‌ها 

نباید به تریبونی برای خودنمایی، تبلیغات پوپولیستی 
یا فخر‌فروشی سیاسی تبدیل شود، بلکه باید فرصتی 
برای گفت‌وگویــی صادقانه با مردم و روشن‌ســازی 
واقعیت‌ها باشد. رسانه‌ها در ذات خود، نه ابزار قدرت، 
بلکه آ‌ینه‌ای از واقعیت اجتماعی‌انــد؛ آ‌ینه‌ای که اگر 
درست و شفاف در برابر آن ایســتاد، می‌تواند موجب 
اصلاح، اعتمادسازی و ارتقای سرمایه اجتماعی شود. 
اما اگر از آن برای نمایش قدرت یا تطهیر ناکارآمدی‌ها 
استفاده شــود، نتیجه‌اش چیزی جز فرسایش اعتماد 
عمومی و تقویت شکاف مردم و حاکمیت نخواهد بود.

امروز جامعه ایران در شــرایطی قــرار دارد که هرگونه 
تلاش برای کتمان، پنهان‌کاری یا پاسخ‌های کلیشه‌ای 
دیگر کارایی ندارد. همانطور که حضور عامدانه در رسانه 
با اهداف پوپولیستی هم از سوی افکار عمومی رد خواهد 
شد. مردم بیش از هر زمان دیگری به آگاهی دسترسی 
دارند و از مســئولان انتظار صداقت و شــفافیت دارند. 
فاصله میان مردم و حاکمیت تنها زمانی ترمیم می‌شود 
که مقامات به جای واکنش‌های مصلحتی و رســانه‌ای 
یا قرائت‌های پوپولیســتی، بــه گفت‌وگوهای صریح، 
مســئولانه و مبتنی بر واقعیــت روی آورند. این همان 
نقطه‌ای اســت که رســانه‌ها می‌توانند نقش خود را به 
عنوان یکی از ارکان دموکراسی ایفا کنند؛ نه در خدمت 
سیاست‌زدگی، بلکه در مسیر پاسخگویی و شفاف‌سازی.

لذا تحقق وعده رئیس شــورای اطلاع‌رسانی دولت در 
زمینه پاســخگو کردن وزیران، آزمونــی جدی برای 
سنجش میزان پایبندی دولت به اصل شفافیت است. 
افکار عمومی منتظر است ببیند آیا این بار، گفت‌وگو با 
رسانه‌ها به رویه‌ای پایدار و نهادینه تبدیل خواهد شد یا 

تنها پاسخی موقت به یک موج انتقادی است.

نقش رسانه در نظام‌های سیاسی 
امروز، فراتر از اطلاع‌رسانی صرف 

است؛ رسانه‌ها به‌مثابه رکن چهارم 
دموکراسی، ضامن شفافیت و 

پاسخگویی در ساختار قدرت به 
شمار می‌آیند. در این چارچوب، 
هر مقام و مسئولی در هر سطحی 
از مدیریت عمومی، نه به اختیار 

بلکه از سر ضرورت، باید خود را 
موظف به پاسخگویی در برابر افکار 

عمومی بداند

کته
ن
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گویا بار دیگر پروژه جنجالی انتقال آب خزر به ســمنان از کشوی میزها 
بیرون آمده و قرار است آب شیرین شده خزر برای تامین نیازهای شرب، 
به سمنان منتقل شود. پروژه‌ای که کارشناسان به دلیل پسروی آب خزر و 
تبعات زیست محیطی پروژه در شرایط کنونی با آن مخالف هستند و مدیرکل دفتر زیست بوم‌ها و سواحل 

دریایی سازمان حفاظت محیط زیست هم هنوز در جریان آغاز مجدد پروژه قرار نگرفته است.

این روزها دریای خزر وجب به وجب عقب می‌رود و تالاب‌های 
متصل به این دریا در حال خشــک شــدن هستند. فک‌های 
خزری یکی پس از دیگری می‌میرند و لاشه‌هایشان در سواحل 
کشف می‌شود. کسی نمی‌داند این مرگ مرموز آیا ارتباطی با 
پسروی آب خزر و تغییرات اقلیمی دارد یا نه، جمعیت ماهیان 
خزر که در اعماق آب‌ها زندگی می‎کنند و از دید انسان مخفی 
هســتند هم گویا وضعیت مناســبی ندارند. این را از تلاش 
ماهیگیران و تورهای خالی صیــادان در فصل صید می‌توان 
فهمید. در شرایطی که حیات در خزر هر روز نحیف‌تر از دیروز 
می‌شود، کشورهای حاشیه این دریا به دنبال استخراج معادن 
نفت و گاز هســتند و احتمالا آب شیرین‌کن‌ها بلای جدیدی 
است که بر سر این دریای عمیق محصور در خشکی و باقیمانده 

از اقیانوس تتیس نازل می‌شود.

 تامین آب و برق با انتقال آب خزر به سمنان
در چنین شرایطی رســانه‌ها خبر می‌دهند که بار دیگر طرح 
انتقال آب بیــن حوضه‌ای بر روی پیکر نیمــه جان خزر اجرا 
خواهد می‌شود. بر اساس آنچه رسانه‌ها منتشر کرده‌اند، قرار 
است پروژه انتقال آب خزر به ســمنان که به دلیل مشکلات 

محیط زیستی دو سالی مســکوت مانده بود، به مرحله اجرا 
گذاشته ش��ود. این پروژه با هدف تامین سالانه 200 میلیون 
مترمکعب آب شرب و صنعتی استان سمنان از منابع آب‌های 
غیرمتعارف و تولید 42 مگاوات ساعت انرژی برق‌آبی تعریف 
شده است و طبق اعلام رســانه‌ها جزئیات مسیر آبی و نقشه 

انشعابات آن هم نهایی شده است.
این در حالی است که به گفته شــهرام فداکار مدیرکل دفتر 
زیست بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست 
هنوز نامه‌ای برای اعــام نظر تخصصی بــه معاونت دریایی 

سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نشده است.
او در گفت‌وگو با »هفت صبــح« درباره روال کار اجرای پروژه 
خزر به ســمنان بیان می‌کند: اول درخواســت‌ها به معاونت 
انسانی می‌آید و بعد به معاونت دریایی ارجاع می‌شود تا درباره 
پروژه نظر تخصصی بدهیم. هنوز از معاونت انسانی برای ارائه 

نظرات تخصصی نامه‌ای به دفتر ما نیامده است.
به گفته مدیرکل دفتر زیست بوم‌ها و سواحل دریایی، اواسط 
دهه 90 یعنی حدود سال‌های 94 و 95 که این پروژه مطرح 
شده بود، سازمان حفاظت محیط زیست به آن مجوز نمی‌دهد. 
زیرا گزینه‌های ارائه شده مشکلات متعدد محیط زیستی ایجاد 

می‌کرده است. در آن مقطع قرار بوده آب شیرین‌کن درکنار 
بندر امیرآباد و نزدیک نیروگاه نکا مســتقر شود و آب شیرین 
شده به سمنان منتقل شود.  از آنجا که استقرار آب شیرین‌کن 
در هر نقطه‌ای تبعات محیط زیستی خاص خودش را داشته و 
ظرفیت برداشت آب و تکنولوژی مورد استفاده اثرات محیط 
زیستی مختلفی ایجاد می‌کند، کارشناسان معاونت دریایی در 
رابطه با پروژه‌ای که رسانه‌ها از اجرای مجدد آن خبر می‌دهند، 

منتظر ارائه طرح برای اظهار نظر تخصصی هستند.
فداکار اطلاع ندارد که نامه‌ای از ســوی مجریان پروژه انتقال 
آب برای محیط زیست انسانی ارسال شده است یا نه. او فقط 
می‌داند که تعدادی آب شــیرین‌کن بــا ظرفیت کوچک در 
گلستان مستقر شده و چون ظرفیت آنها کوچک است، خود 
استان درباره استقرار تاسیسات نظر می‌دهد و راه‌اندازی این 

تجهیزات تبعات چندانی برای محیط زیست ندارد.

  احتمال تاثیر بر ارتفاع آب دریای خزر
اجرای پروژه‌ای که برخی رسانه‌ها آغازش را جشن گرفته‌اند 
چه تبعات محیط زیســتی برای خزر می‌تواند داشته باشد؟ 
فرشاد فاطمی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در 
گفت‌وگو با »هفت صبح« نصب آب شیرین‌کن در حالت عادی 
را بدون تاثیر بر آب خزر به‌عنوان یک دریای گسترده و حجیم 
توصیف می‌کند اما در شرایطی که این دریا با سرعت در حال 
عقب‌نشینی است، احتمال می‌دهد که برداشت از آب آن روی 

ارتفاع آب این دریا تاثیرگذار باشد.
او تاکید می‌کند که باید محاسبه شود میزان آب برداشتی از 

خزر چه تاثیری بر ارتفاع آب دریا دارد اما با تکیه بر محاسبات 
قبلی می‌گوید که برداشــت 200 میلیــون متر مکعب آب از 
دریای شمال، دو میلیمتر ارتفاع آب خزر را کم می‌کرده است و 
باید دید که این کاهش ارتفاع چه تاثیری بر میزان پسروی آب 
خزر خواهد داشت. به اعتقاد فاطمی بهترین راه برای تامین آب 
سمنان صرفه‌جویی در مصرف آب و جلوگیری از هدر رفت آن 
است اما راه جایگزین انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان 
که مشکل محیط زیســتی ندارد هم گزینه دیگری است که 

برای تامین نیازهای سمنان می‌توان به آن توجه کرد.

  اهمیت توجه به مباحث فنی
فاطمی که خود در شرایط عادی دریای خزر موافق انتقال آب 
این دریا به سمنان بوده و اکنون در صف مخالفان قرار گرفته، 
تاکید می‌کند که شاید اجرای پروژه در شرایط فعلی تبعاتی 

داشته باشد و آغاز مجدد آن به صلاح کشور نباشد.
او وجود هرگونه تبعات زیســت محیطی در مسیر انتقال آب 
خزر به ســمنان را رد کرده و می‌گوید: مباحثــی که درباره 
تخریب جنگل‌های مسیر، پیش از این مطرح شده بود، هیچ 
کدام صحت نداشته و بیشتر تبلیغات منفی به خاطر خطراتی 
بوده که متوجه دریای خزر می‌شــود. لوله‌های انتقال آب از 
مسیر جاده‌ای که مشابه مسیر گاز اســت و هیچ لطمه‌ای به 
جنگل نمی‌زند، عبور خواهد کرد. البته او تاکید می‌کند که در 
اجرای پروژه حتما باید به مباحث فنی توجه شود زیرا این‌گونه 
نیســت که صرفا یک پمپ مکش در دریا نصب کنند و آب از 
دریا بردارند بلکه شیرین کردن آب دریا نیاز به یک حوضچه 
اصلی داشته و آب باید داخل این حوضچه بیاید. اگر دریا عقب 
نشینی کند تمام این تاسیسات باید تغییر مکان بدهند و باید 

دید از نظر فنی اجرای پروژه امکان‌پذیر هست یا خیر.
پروژه گران انتقال آب خزر به ســمنان نه تنها تبعات محیط 
زیستی گسترده‌ای می‌تواند برای دریای شمال کشور داشته 
باشــد، بلکه از نظر فنی هم ممکن است مثل انبوه پروژه‌های 
اقتصادی حاشیه خزر با مشکلات عدیده و جدی مواجه شود. 
در چنین شرایطی معلوم نیست چرا بیش از دو دهه است که 
هر دولتی روی کار آمده، طرح انتقال آب خزر را از کشــوی 
میزها خارج کرده،‌ غبــار آن را تکانده و به‌عنوان گزینه تامین 

آب سمنان روی میز قرار داده است.

ایران به دنبال جلب حمایت جهانی برای نجات تالاب هامون

هامون به زبان خاک 
از جهان کمک خواست

  فقط ۱۶ درصد حقابه سالانه هامون از سوی افغانستان تامین 
شده که بسیار کمتر از میزان تعیین‌شده در معاهده دو کشور است
 بدهی آبی افغانستان به هامون از ۴۷ میلیارد مترمکعب گذشت

  گزارش

لوله‌هایی به‌سوی مرگ خزر
پروژه‌ای قدیمی با چهره‌ای تازه روی میز دولت؛ انتقال آب خزر به سمنان

کارشناسان هشدار می‌دهند برداشت ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از خزر می‌تواند ارتفاع دریا را کاهش و اکوسیستم را مختل کند

دولت مدعی است پروژه برای تامین آب شرب سمنان ضروری است اما فعالان محیط زیست آن را فاجعه‌بار می‌دانند

  لیلا مرگن 
             هفت صبح

افزایش جمعیت و نیاز روز افزون بــه چوب و فرآورده‌های آن در 
کشورهای مختلف موضوعی است که باید به آن توجه ویژه کرد. 
چرا که جدای از مصرف چوب سوخت، استفاده از منابع سلولزی 
در صنایع مختلف روز به روز افزایش می‌یابد و جنگل‌های کشور 
به هیچ عنوان پاسخگوی این نیاز نیست. لذا به دلایل مختلف با 

پدیده‌ای به‌عنوان قاچاق چوب مواجه می‌شویم.
در ترمینولوژی حقوقــی واردات یا صــادرات، محموله‌هایی‌که 
ممنوع‌الورود یا خروج اســت و یا عــوارض گمرکی آن پرداخت 
نشــده را قاچاق و محموله را غیر مجاز تلقی می‌کنند لذا در کنار 

این موضوع نگهداری، حمل، خرید و فروش چنین محموله‌هایی 
هم مطرح می‌شود.

در خصوص چوب درختان جنگلــی در زمانی که موضوع حمل 
محموله‌های جنگلی اعم از چوب و هیزم و زغال مطرح می‌شود، 
قانونگذار در قانون حفاظت و بهره‌برداری مصوب ســال ۱۳۴۶ 
اعلام می‌کند که با محموله‌های بــدون پروانه حمل و مرتکبان 
مطابق قانون قاچاق برخورد شــود. منظور آنها نشان دادن قبح 
عمل مجرمانه بود تا با تشدید مجازات مجرمان بتوان با این پدیده 
شــوم و ویرانگر مقابله کرد. در حال حاضر بدون توجه به هدف، 
صرفا شکلی و تعزیراتی با قاچاقچیان برخورد می‌شود. در نتیجه 
صرفا پرونده‌ها با پرداخت جریمه و فروش مواد بازداشتی خاتمه 
می‌یابد و منشا محموله که درختان قطع شده است، فراموش شده 

و در تکمیل پرونده مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد.
آنچه در پیشــگیری و مقابله با این نوع رفتارها که از مشــکلات 
فرهنگی و اقتصادی منشــا می‌گیرد، موضوع مدیریت رفع نیاز 
اســت. چراکه برخی از روی آزمندی و بعضی از روی نیاز به این 
عمل می‌پردازند، به‌گونه‌ای که در یک استان مثل چهار محال و 
بختیاری، در شهرستان کوهرنگ و منطقه بازفت اصلا این جرم 
مشاهده نمی‌شود اما در شهرستان لردگان همان استان به وفور 
شاهد قاچاق چوب هستیم یا در شمال کشور، برخی شهرستان‌ها 

اصلا درگیر پدیده قاچاق نیستند و در نقاطی همچون مرز گیلان 
و اردبیل یا نور و چمستان، قاچاق چوب به شغلی برای افراد محلی 
تبدیل شده است و افراد از خلأهای قانونی استفاده کرده و مبادرت 

به این اقدام ناپسند می‌کنند.
در برخی موارد با افرادی مواجه هستیم که بعضا از روی ناچاری 
بدین عمل مجرمانه می‎پردازند و برخــی اصلا حرفه آنها قاچاق 
چوب است. لذا اگر متخلف مشمول مورد اول باشد، شاید قانون 
تعزیرات پاسخگو باشد و آن فرد دیگر مبادرت به قاچاق نکند ولی 
وقتی حرفه فرد قاچاق چوب باشــد، راه‌های فرار از قانون را نیز 
می‌داند و دیگر این قانون چاره کار نیست و باید مدیریت تادیبی 
وارد عمل شود و با مجازات‌های سنگین همچون حبس برخورد 

قاطع با آنها صورت پذیرد.
میزان جریمه افرادی که نسبت به خرید و نگهداری و فروش چوب 
اقدام می‌کنند نیز حائز توجه اســت، چون این موضوع چرخه‌ای 
اســت که تمام حلقه‌های آن باید شناســایی و برای مقابله با آن 
برنامه‌ریزی کرد. لذا گشــت و مراقبت از عرصه در کنار بازدید از 
دپوهای چوب و کارخانجات تبدیل ثانویه و کنترل آنها، می‌تواند 

باعث قطع زنجیره قاچاق شود.
از طرف دیگر نیاز کشور به چوب وجود دارد و در صنایع مختلف 
از این محصول برای تولید کاغــذ، مبلمان، نئوپان، ام دی اف و... 

یا تولید زغال و سایر محصولات استفاده می‌شود. در حال حاضر 
بهره‎برداری از جنگل‌ها ممنوع است و باید نیازها از منابع چوب 
باغی حاصل از اصلاح و احیا باغات کشور، زراعت چوب، واردات 

چوب و... تامین شود.
تاکنون برای اینکه قوانین از بازدارندگی مناسبی برخوردار باشد، 
در سه مرحله مبالغ جرایم حوزه منابع طبیعی نسبت به سال ۴۶ 
اصلاح شده است. اولین بار در ســال ۸۲ نوبت دوم ۹۶ و آخرین 
بار سال ۱۴۰۳ این اصلاحات انجام شد. ولی باز هزینه ریسک آن 
پایین است و پاسخگو نیســت. باید این هزینه به قدری باشد که 
کسی جرأت قطع درخت یا قاچاق آن را نداشته باشد. نمونه آن 
فضای شهری است که شــهرداری برخورد قاطع در این رابطه با 
افرادی که عمل‌شان موجب خشکیدگی عمدی یا قطع درختان 

حتی در منازل شخصی است، می‌کند.
لذا اگر بخواهیم پوشش گیاهی کشور خصوصا جنگل‌ها را حفظ 
و صیانت کنیم، باید برنامه‌ای که در بر گیرنده مسائل اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی است و از سوی دیگر منطبق بر مباحث قانونی 
است، تدوین شود و برخورد با مجرمان و خاطیان حرفه‌ای از قالب 
تعزیراتی خارج و در چارچوب قوانین منابع طبیعی که شامل مواد 
۴۲ و ۴۸ قانون حفاطت و بهره‌برداری اســت، اقدام شود تا ریشه 

قاچاق چوب خشکانده شود.

هفت صبح|  تالاب هامون که معیشت مردم سیستان و بلوچستان به آن گره 
خورده است، یکی از اکوسیستم‌های آبی دیگر ایران است که از گزند مدیریت 
نامناســب منابع آب در منطقه در امان نمانده است. افغانستان در بالادست 
ایران با عطش سدسازی، راه آب بر این تالاب را بسته و خشکسالی‌های متوالی 
به همراه برداشت‌های غیر مجاز و توسعه کشــاورزی، نزدیک به 43 درصد 
تالاب هامون را در معرض خشکی دائمی قرار داده است. چندی پیش عیسی 
بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب از تخصیص فقط 16 درصد حقابه این تالاب 
به رسانه‌ها خبر داده و اعلام کرده است که در سال جاری تنها 119 میلیون 
متر مکعب آب وارد تالاب هامون شده است. در حالی که حقابه رهاسازی شده 
با حقابه مندرج در معاهده آبی ایران و افغانســتان در سال آبی نرمال فاصله 
دارد و افغانستان موظف به تامین 820 میلیون متر مکعب حقابه ایران است.

  تخصیص‌ها کمتر از نیاز تالاب
بر اساس برآوردهای سازمان حفاظت محیط زیست تالاب هامون برای آنکه 
زنده بماند، باید سالانه حدود 10 میلیارد متر مکعب آب دریافت کند اما بدهی 
تجمعی به این تالاب حداقل 47 میلیارد متر مکعب تخمین زده می‌شــود. 
طی یک دهه اخیر کمتر از 20 تا 30 درصد حقابه مورد نیاز تالاب هامون از 
سوی کشور افغانستان به این تالاب اختصاص یافته و مردمی که روزگاری از 
مسیر تالاب هامون ارتزاق می‌کردند، حالا با زمینی خشک که گرد و غبارش 

حیاتشان را مختل کرده، روبه‌رو هستند.

  تلاش برای جلب کمک‌های بین‌المللی
در شرایطی که افغانستان به تعهداتش عمل نمی‌کند، چه راهی برای ایران در 
راستای احیای تالاب هامون باقی می‌ماند؟‌ شینا انصاری در سفر اخیر خود 
به ترکیه به منظور شرکت در اجلاس »پسماند صفر« در دیدار با دبیر اجرایی 
کمیســیون اقتصادی ســازمان ملل برای اروپا)UNECE(  از وی خواست 
که در احیای تالاب هامون با ایران همکاری کند. رئیس ســازمان حفاظت 
محیط زیست با اشاره به وضعیت بحرانی تالاب هامون در جنوب شرق ایران، 
خواستار حمایت سازمان ملل از پروژه‌های احیای این تالاب شد و تاکید کرد 
که تحریم‌ها نباید مانع اجرای پروژه‌های محیط‌زیســتی شوند که مستقیما 
با زندگی جوامع محلی در ارتباط هستند. در این دیدار تاتیانا مولچان نیز با 
استقبال از پیشنهادات مطرح‌شده، آمادگی UNECE را برای ارائه مشاوره‌های 

فنی و همکاری در زمینه‌های مختلف محیط زیستی اعلام کرد.

قوانین مرتبط
 با قاچاق چوب بازدارنده 
نیست

حیدر ابراهیمی‌فر  
              معاون فنی سابق یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی
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در روزهایی که ســینمای ایران با دشــواری‌های مالی و محدودیت‌های 
بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اثری از راه رسیده که توانسته از دل 
یک همکاری فرهنگی، پرچم همدلی را در جهان بالا ببرد. »ماهی در قلاب« 
فیلمی به کارگردانی محی‌الدین مظفر و تهیه‌کنندگی امیر تاجیک، با نگاهی 
انسانی، از دل تاجیکستان متولد شد و اکنون در مسیر جشنواره‌های جهانی 
می‌درخشــد. فیلم تاکنون جوایزی چون گرندپری جشنواره تاج‌سامان 
و جایزه‌ ویژه‌ جشــنواره بین‌المللی کودک و نوجوان اصفهان را به خود 
اختصاص داده است. گفت‌وگوی ما با امیر تاجیک، نگاهی تازه است به پشت 

صحنه‌ این تجربه‌ کم‌نظیر در تولید مشترک سینمایی.

مسیر شکل‌گیری »ماهی در قلاب« از کجا آغاز شد؟
از دل یک فیلمنامه انسانی. داســتان کودکی که در جست‌وجوی مادرش 
ســفری درونی را آغاز می‌کند. در ظاهر قصه‌ای درباره خانواده اســت، اما 
در عمق خود به مفاهیمی مثل رهایی، بخشــش و هویت می‌پردازد. وقتی 
فیلمنامه را خواندم، حس کردم می‌تــوان از دل آن پلی میان فرهنگ‌های 
فارسی‌زبان ساخت. همان‌جا تصمیم گرفتیم پروژه را با نگاهی بین‌المللی 

پیش ببریم تا صدای مشترک ایران و تاجیکستان در یک قاب شنیده شود.

همکاری دو کشور در این سطح معمولا دشوار است. چه عاملی باعث شد 
پروژه به سرانجام برسد؟

هم‌افزایی فرهنگی. تاجیکستان برای ما سرزمینی آشناست؛ زبانی مشترک، 
ریشه‌ای یکسان و احساسی نزدیک. وقتی در جلســات اولیه درباره تولید 
صحبت کردیم، مشخص شــد که همه در یک نقطه مشترک ایستاده‌ایم: 
عشق به سینما و میل به ساخت اثری فراتر از مرزها. شبکه آی‌فیلم با جسارت 
وارد شد، شرکت ســیکاپ در ایران ســرمایه‌گذاری کرد و استودیو »داو« 
تاجیکستان پشتیبان تولید شــد. همین همکاری، نقطه آغاز راهی تازه در 

تعاملات فرهنگی بود.

فیلم در تاجیکستان فیلم‌برداری شــد. انتخاب آن کشور چه دلایلی 
داشت؟

از همان ابتدا، داســتان در جغرافیای تاجیکستان نوشته شده بود. طبیعت 
آن کشور، از کوه‌های خجند تا دشت‌های کولاب، روحی شاعرانه دارد که با 
فضای درونی فیلم هماهنگ است. از نظر اقتصادی نیز هزینه‌ تولید پایین‌تر 
بود، اما مهم‌تر از همه، روح صمیمی مردم و شباهت فرهنگی باعث شد حس 
بومی قصه حفظ شود. جالب است بدانید در بسیاری از صحنه‌ها، مردم محلی 

داوطلبانه با گروه همکاری کردند.

به‌عنوان تهیه‌کننده، با چه چالش‌هایی روبه‌رو شدید؟
کار در کشوری دیگر همیشه تجربه‌ای پرریسک است. تفاوت در قوانین، شرایط 
آب‌وهوا، حمل‌ونقل و حتی شــیوه‌ کار گروه‌های فنی می‌تواند روند تولید را 
پیچیده کند. با این حال ما پروژه را به شکل صنعتی پیش بردیم. همه چیز از 
پیش طراحی شده بود؛ از استوری‌بوردها گرفته تا برنامه‌ دقیق فیلم‌برداری. در 
نهایت توانستیم فیلمی ۹۰دقیقه‌ای را در ۴۵روز کامل کنیم. برای پروژه‌ای 

بین‌المللی با ده‌ها لوکیشن در جاده و طبیعت، این رکوردی قابل توجه است.

کمی درباره پست‌پروداکشن این اثر صحبت کنید. تیم فنی چه کسانی 
بودند؟

تمام مراحل پس‌تولید در ایران انجام شد. تدوین را عماد خدابخش انجام داد؛ 
صداگذاری با آرش قاسمی بود و موسیقی را فردین خلعتبری ساخت. موسیقی 
فیلم ترکیبی از نغمه‌های ایرانی و تاجیکی است که به‌زیبایی میان دو فرهنگ 
پیوند می‌زند. همین ترکیب باعث شد در جشنواره تاج‌سامان، جایزه بهترین 
موسیقی متن را بگیریم. طراحی رنگ و مسترینگ هم توسط فربد جلالی انجام 

شد تا نتیجه از نظر فنی با استانداردهای جهانی هم‌خوان باشد.

فیلم حالا مسیر جشنواره‌ها را طی می‌کند. واکنش مخاطبان خارجی 
چطور بوده است؟

فوق‌العاده. نخستین نمایش جهانی در جشــنواره »اشلینگل« آلمان بود، 
جایی که منتقدان فیلم را »تصویری شاعرانه از رهایی در شرق« نامیدند. این 
بازخورد ثابت کرد سینمای فارسی‌زبان ظرفیت جهانی دارد، اگر بتواند از 
دل احساس انسانی سخن بگوید. برای اکران عمومی در ایران و تاجیکستان 

هم برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

عنوان فیلم اشاره‌ای نمادین دارد. از مفهوم آن بگویید.
در نگاه من، همه‌ انسان‌ها ماهی‌هایی‌ هستند که درگیر قلاب‌های زندگی‌اند؛ 
قلاب‌هایی از گذشته، ترس یا وابستگی. در فیلم، کودک داستان در مسیر 
یافتن مادر، در حقیقت بــه رهایی از همین قلاب‌ها می‌رســد. نام فیلم از 
دیالوگی گرفته شد که یکی از شــخصیت‌ها می‌گوید: »آدم اگر خودش را 

نبخشد، در قلاب می‌ماند.« همین جمله عصاره‌ فلسفی اثر است.

شما خودتان هم تجربه کارگردانی دارید. چرا پشت دوربین نرفتید؟
در این پروژه، نیت من تجربه‌ یک همکاری بین‌المللی بود. آقای مظفر سال‌ها 
در روسیه تحصیل کرده و نگاه عمیق‌تری به فضای داستان داشت. ترجیح 
دادم تهیه‌کنندگی را برعهده بگیرم تا بتوانم بر تمام بخش‌های تولید نظارت 
کامل داشته باشم. البته از تجربه‌های این پروژه برای ساخت نخستین فیلم 

سینمایی‌ام استفاده خواهم کرد.

به نظر می‌رسد »ماهی در قلاب« فراتر از یک فیلم کودکانه است؟
دقیقا همین‌طور اســت. در ظاهر، قصه درباره کودکی است 

که مادرش را جســت‌وجو می‌کند، اما در باطــن، درباره 
انسان امروز و میل به بازگشــت به خویشتن است. 

فیلم به زبان ســاده از عشق، بخشش و رهایی 
سخن می‌گوید. همین نگاه جهانی باعث شد 

تماشــاگران غیرایرانی هم با آن ارتباط برقرار 
کنند. برای من، مهم‌ترین دســتاورد این پروژه 
همین است: سینمایی که از دل تاجیکستان و 

ایران می‌آید اما برای همه‌ جهان حرف دارد.

در پایان اگر بخواهید با یک جمله 
فیلم را توصیف کنید؟

»ماهی در قلاب«، روایت انسان‌هایی 
است که در جست‌وجوی آزادی‌اند؛ 
آزادی از گذشته، از ترس، از تنهایی. 
این فیلم برای من ســندی است از 
قدرت پیوند، از اینکه سینما می‌تواند 
زبانی مشــترک میان دل‌ها باشد. 
امیدوارم تماشاگران در هر نقطه از 
دنیا، سهمی از این رهایی را در دل 

خود احساس کنند.

گفت‌وگو با محی‌الدین مظفر، کارگردان تاجیک فیلم »ماهی در قلاب«

روایت مشترک از درد و امید
این فیلم سرآغاز فصلی تازه

 در دوستی فرهنگی ایران و تاجیکستان است

محی‌الدین مظفر از آن هنرمندانی اســت که مســیرش را با صحنه‌ 
تئاتر آغاز کرده و از همان‌جا به جهان تصویر قدم گذاشته است. او در 
گفت‌وگو با هفت صبح از روزهایی می‌گوید که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ در 
تئاتر دولتی تاجیکستان به عنوان بازیگر فعالیت می‌کرد و بعد، بین 
سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ به مقام کارگردانی همان مجموعه رسید. از سال 
۲۰۱۵ دوربین را به دست گرفت و تا امروز هشت فیلم بلند و چند فیلم 
کوتاه ساخته اســت. خودش می‌گوید: »همه چیز از تئاتر شروع شد. 
در نمایش‌های گوناگون بازی کردم؛ از شاه لیر تا قابیل. همان تجربه‌ها 

پایه‌ای شد برای نگاه من در سینما.«

 پیوندی فرهنگی که از فجر آغاز شد
مظفر از جشنواره‌ بین‌المللی فیلم فجر به عنوان نقطه‌ آغاز همکاری‌های 
سینمایی میان تاجیکستان و ایران یاد می‌کند. دو سال پیش با حضور 
در این جشنواره توانست توجه مدیران شــبکه‌ آی‌فیلم را جلب کند. او 
می‌گوید: »بعد از نمایش فیلمم در جشــنواره از کارهایمان اســتقبال 
شد و همین آشنایی سرآغاز ارتباطی شــد که به ساخت فیلم ماهی در 
قلاب انجامید. جشنواره‌ها تنها برای رقابت نیستند؛ پلی هستند میان 
هنرمندان کشورهایی که زبان و فرهنگ مشــترک دارند. تاجیک‌ها و 
ایرانی‌ها در حقیقت از یک ریشه‌اند، از یک درخت فرهنگی که فقط به 

دلیل سیاست‌های گذشته از هم فاصله گرفته بودند.«

 از تفاهم فرهنگی تا همدلی در صحنه
فیلم ماهی در قلاب با تهیه‌کنندگی مشترک امیر تاجیک و خود مظفر 
ساخته شــده و نتیجه‌ همکاری گروهی از سینماگران ایرانی و تاجیک 
است. مظفر درباره‌ فضای کار توضیح می‌دهد: »از همان روزهای نخست 
ضبط، دوستان ایرانی ما با جدیت و صمیمیت در صحنه حضور داشتند. 
آقای امیر تاجیک شخصا در لوکیشن شهر بوستان حضور پیدا کردند. 
این حضور نشــانه‌ اهمیت این پروژه برای دو طرف بود و به ما دلگرمی 
می‌داد.« او از بازیگر ایرانی فیلم، شهلا رحیمی، نیز با احترام یاد می‌کند: 
»خانم رحیمی نقش مادری دلیر را بازی کردند. در صحنه هیچ تفاوتی 
میان بــازی او و بازیگران تاجیک احســاس نمی‌کردیــم. او به معنای 
واقعی در نقش یک زن تاجیک زندگی کــرد و همدلی‌اش با فضای کار 

تحسین‌برانگیز بود.«

 قصه‌ای برآمده از زندگی کودکان بی‌پناه
مظفر از علاقه‌اش به کودکان و دغدغه‌ اجتماعی خود چنین می‌گوید: 
»در چند سال اخیر توجه من به زندگی کودکان پرورشگاهی جلب شد. 
روزی به مدرسه‌ای در شهر بوستان رفتم که ۱۱۸ کودک بی‌سرپرست 
در آن زندگی می‌کردند. چند ساعت با آنها بودم و قصه‌هایشان قلبم را 
تکان داد. همان روز تصمیم گرفتم فیلمی درباره‌ آنان بسازم.« او روایت 
انتخاب بازیگران خردسال را ســخت‌ترین مرحله‌ کار می‌داند: »سه ماه 
در سراسر تاجیکستان گشــتیم و از میان ۱۸۰۰ کودک، دوازده نفر را 
انتخاب کردیم. همه از مدارس شبانه‌روزی بودند. نقش اصلی، پسرکی 

به نام دلیر، نتیجه‌ همین جست‌وجوی طولانی است.«

 بازتاب جهانی یک درد انسانی
به گفته‌ مظفــر، فیلمنامه‌ ماهی در قــاب درباره‌ کودکی اســت که در 
جست‌وجوی مهر مادر اســت و مادری که به‌دلیل یک خطا، شادی را از 
زندگی خود دور کرده است. او باور دارد این موضوع مرز نمی‌شناسد: »قصه‌ 
ما محدود به تاجیکستان یا ایران نیست. این داستان انسان است؛ داستان 
کودکی که قربانی اشتباه بزرگ‌ترها شده اســت. هر پدر و مادری در هر 
گوشه‌ دنیا می‌تواند با این روایت هم‌دردی کند. گناه والدین، داغی است 
که بر دل فرزندان می‌ماند.« او تاکید می‌کند که هدفش از ساخت فیلم، 
آگاهی‌بخشی به والدین و جامعه است: »می‌خواستم به جهانیان نشان دهم 
که بی‌محبتی چه بهایی دارد. این فیلم هشداری است درباره‌ مسئولیت در 
برابر کودکان. دلیر و معلمش شخصیت‌های خیالی نیستند؛ الهام‌گرفته از 

زندگی واقعی بچه‌هایی‌اند که در پرورشگاه‌ها بزرگ می‌شوند.«

 همکاری بی‌مرز و امید به آینده
کارگردان تاجیــک از تجربه‌ همکاری با گروه ایرانی احســاس رضایت 
می‌کند: »میان ما هیچ ســوءتفاهم یا فاصله‌ای نبود. از نظر نگاه هنری 
و فلســفه‌ زندگی، ایرانی‌ها و تاجیک‌ها به هم بسیار نزدیک‌اند. ما زبان 
مشترک داریم، شعرها و ادبیاتمان از یک سرچشمه می‌آید. این نزدیکی 
فرهنگی سبب شد پروژه بدون تنش پیش برود.« او درباره‌ هدف اصلی 
این همکاری می‌گوید: »می‌خواستیم پلی میان دو ملت برپا کنیم  ماهی 
در قلاب فقط یک فیلم نیســت؛ نمادی از بازگشــت دو فرهنگ به هم 
است. ما تصمیم داریم این فیلم را در تاجیکستان، ایران، روسیه و دیگر 
کشورهای آسیای میانه اکران کنیم تا پیامش گسترده‌تر شنیده شود.«

 نگاهی تازه به سینمای تاجیکستان
مظفر سینمای تاجیکستان را در آستانه‌ جهشــی تازه می‌بیند و باور دارد 
که زمان طلایی برای همکاری‌های فرهنگی فرا رســیده است. او می‌گوید: 
»سینمای تاجیکستان در حال پوست‌اندازی است. ما در مرحله‌ای قرار داریم 
که باید خودمان را به جهان معرفی کنیم. همکاری با ایران فرصتی اســت 
برای دیده‌شدن و یادگیری. سینمای ایران تجربه و زبان جهانی دارد و حضور 
هنرمندان ایرانی در کنار ما به رشد سینمای تاجیکستان کمک می‌کند.« 
او ادامه می‌دهد: »در کشور من نســل تازه‌ای از فیلم‌سازان جوان در حال 
ظهور است؛ نسلی که نگاه انسانی و شاعرانه به زندگی دارد. اگر این جریان با 
همکاری کشورهای فارسی‌زبان همراه شود، می‌توانیم چهره‌ 
تازه‌ای از فرهنگ مشترکمان به دنیا نشان دهیم. باور دارم 

که ماهی در قلاب آغازی است برای این مسیر.«

 پایان ســخن؛ امیدی که در دل »ماهی در قلاب« 
می‌تپد

در پایان گفت‌وگو، محی‌الدین مظفر با لحنی آرام 
و پرامید می‌گوید: »ماهی در قلاب قصه‌ درد 
اســت و رهایی. قصه‌ کودکانی که در چهار 
دیوار پرورشگاه زندگی می‌کنند و هنوز در 
انتظار نوری از مهرند. این فیلم برای همه 
ساخته شــده؛ برای بزرگسالانی که شاید 
روزی خطا کرده‌اند و بــرای کودکانی که 
هنوز چشم به راه عشق‌اند.« او اعتقاد دارد 
سینما زبان مشترک انسان‌هاست: »وقتی 
فیلمی از دل درد واقعی برمی‌خیزد، مرزها 
را می‌شکند. امیدوارم ماهی در قلاب بتواند 
دل‌ها را به هم نزدیک کند، همان‌گونه که ما 

را در ساختش به هم نزدیک کرد.«

گروه فرهنگ وهنر    در روزگاری که سینما گاه در مرزهای جغرافیا و سیاست گرفتار می‌شود و بسیاری از آثار 
در حصار زبان و ملیت باقی می‌مانند، فیلمی از راه رسیده که می‌خواهد از احساس بگوید، از ریشه‌های مشترک و 
پیوندهایی که فراتر از مرزها معنا می‌گیرند. »ماهی در قلاب« نخستین تجربه تولید مشترک ایران و تاجیکستان 
است؛ اثری که با نگاهی انسانی و روایتی جهان‌شمول، قصه‌ای ساده اما عمیق از کودک، خانواده و رهایی روایت 
می‌کند. فیلم از همان نخستین نمایش بین‌المللی‌اش در جشنواره »اشلینگل« آلمان، نگاه منتقدان و تماشاگران را 
به خود جلب کرد و حالا در مسیر حضور جهانی‌اش، به نمادی از سینمای بدون مرز کودک و نوجوان بدل شده است.

 پلی میان دو سرزمین هم‌زبان
این فیلم، حاصل مشارکت شبکه آی‌فیلم، شرکت ایرانی 
»سیکاپ« و دو کمپانی تاجیکی »داو« و »تاجیک‌فیلم« 
است؛ تجربه‌ای که می‌تواند نقطه عطفی در همکاری‌های 
فرهنگی ایران و تاجیکستان باشد. این فیلم نخستین 
تجربه تولید مشترک معاونت برون‌مرزی رسانه ملی با 
تاجیکستان است که به‌رغم تولید به زبان فارسی، برای 

مخاطب بین‌المللی تولید گشته است.
نقش فاطمه جواهرساز در شــکل‌گیری این همکاری 
فرهنگی چشمگیر، نقطه آغاز مســیری تازه بود؛ او با 
معرفی محی‌الدین مظفر به شبکه آی‌فیلم، جرقه این 
هم‌افزایی هنــری را زد. پس از برگزاری جلســه‌ای با 
دکتر مرتضی شمسی، ایده خلاقانه کارگردان تاجیکی 
مورد تایید قرار گرفت و چراغ تولید روشن شد. با تغییر 
مدیریت در شبکه آی‌فیلم و حضور احسان کاوه در راس 
این مجموعه، روند کار نه‌تنها متوقف نشد، بلکه با نگاه 
حمایت‌گر و اندیشه باز این مدیر خوش‌فکر، با سرعت و 

انگیزه‌ای دوچندان ادامه یافت.
فیلمنامه را بختیار کریم‌اف نوشته و محی‌الدین مظفر، 
کارگردان تاجیکی با سابقه بین‌المللی، آن را کارگردانی 
کرده اســت. او در کنار امیر تاجیک، کارگردان ایرانی، 
تهیه‌کنندگی فیلم را نیز بر عهده داشــته و گروهی از 
هنرمندان برجسته دو کشور، از جمله فردین خلعتبری، 
آرش قاســمی، عماد خدابخش، فربد جلالی، تهمینه 
اذکاری، حامد بارئی طبری، نیما افلاکی و قدیر حمزه در 
بخش‌های موسیقی، صدا، تدوین، مسترینگ، ویژوآل، 

گرافیک، ترجمه و تیزر حضور داشته‌اند.
مظفر که بــا فیلم »داو« در بیش از ســی جشــنواره 
جهانی درخشیده، این‌بار با نگاهی درونی‌تر، قصه دلیر، 
پسربچه‌ای پرورشگاهی را روایت می‌کند که در مسیر 

جست‌وجوی مادر و بخشش، معنای رهایی را می‌یابد.
او درباره الهام فیلم گفته اســت: »ما انسان‌ها همیشه 
در قلابیم؛ گرفتار بندهایی از گذشــته که تا بخشــش 
نیاموزیم، رها نمی‌شــویم.« این نگاه فلسفی در بطن 
داستانی ساده و کودکانه، روحی شاعرانه به اثر بخشیده 

است.

 دلیر؛ کودک انتخاب‌شده
 از میان هزار و هشتصد چهره

انتخاب بازیگر نقش اصلی از میان بیش از هزار و هشتصد 
کودک، یکی از دشــوارترین مراحل تولید بود. عبدالله 
عبدالرحیم‌زاده، کودک نه‌ساله تاجیکی، در آزمون نهایی 
با حضور بازیگران حرفه‌ای، درخشش خاصی داشت و 
در نهایت برای نقش دلیر انتخاب شــد. حضور او چنان 
اثرگذار بود که پس از پایان فیلم‌برداری، یکی از عوامل 
فیلم سرپرستی‌اش را بر عهده گرفت. در کنار او، خورشید 
مصطفی‌اف در نقش صمد و سیاره صفراوُا در نقش نگاره، 
بازی‌هایی پرحس و صمیمی ارائه کرده‌اند. مصطفی‌اف، 
از چهره‌های مطرح تئاتر تاجیکستان و فارغ‌التحصیل 
موسسه هنر ترسون‌زاده اســت. او به‌تازگی عالی‌ترین 
نشان هنری تاجیکســتان را برای بازی در همین فیلم 
دریافت کرد؛ افتخاری که نشانه جایگاه اثر در میان اهالی 

فرهنگ تاجیکستان است.

 حضور جهانی و جوایز درخشان
»ماهی در قلاب« مســیر جهانی خــود را با حضور در 
جشــنواره بین‌المللی فیلم‌های کــودکان و نوجوانان 
اصفهان آغــاز کــرد و در همان‌جا جایزه ویــژه دبیر 
جشنواره را به دست آورد. سپس در جشنواره تاج‌سامان 
تاجیکستان، جایزه بزرگ جشنواره )گرندپری( و جایزه 

بهترین موســیقی را برای فردین خلعتبری به ارمغان 
آورد. موســیقی گوش‌نواز او که آمیزه‌ای از نغمه‌های 
ایرانی و تاجیکی است، یکی از مولفه‌های ماندگار فیلم 

به شمار می‌آید.
نخســتین نمایش بین‌المللی فیلم در جشنواره معتبر 
»اشــلینگل« آلمان برگزار شد و با اســتقبال پرشور 
مخاطبان کودک و بزرگســال روبــه‌رو گردید. داوران 
آن جشــنواره، فیلم را به‌دلیل نگاه انســانی و تصویر 
شاعرانه‌اش از دوستی و خانواده ستودند. تاکنون نسخه 
فیلم برای بیش از چهل جشنواره جهانی ارسال شده و 
برنامه حضور در جشــنواره‌هایی در اروپا، شرق آسیا و 

آمریکای جنوبی نیز در دست پیگیری است.

 تصویرسازی از سرزمین احساس و قصه
مظفر که سال‌های تحصیل سینمایی خود را در مسکو 
گذرانده، با قاب‌هایی وسیع و نگاه جزئی‌نگر به طبیعت 
تاجیکســتان، فضایی سرشــار از رنــگ و حس خلق 
کرده است. تماشــاگر در دل کوه و رودخانه و جاده، با 
روح سرزمینی روبه‌رو می‌شــود که زبان فارسی در آن 
هنوز زلال و بی‌پیرایه جاری اســت. حرکت دوربین در 
دشــت‌های باز، انعکاس نگاه انســانی اوست به دنیای 
کودکانه‌ای که در میان واقعیت و رویا معلق مانده است.

تدویــن عماد خدابخش، بــا ریتمی ســرزنده و بدون 
توقف‌های بی‌مورد، سبب شده فیلم جاده‌ای مظفر به 
اثری پرانرژی و قابل‌تماشا برای همه نسل‌ها تبدیل شود. 
در کنار آن، صداگذاری آرش قاسمی فضایی واقعی و پر 
از جزئیات صوتی ساخته که به باورپذیری بیشتر تصاویر 

کمک کرده است.

 زبانی جهانی برای قصه‌ای انسانی
»ماهی در قلاب« در ظاهر فیلمی کودکانه اســت، اما 
لایه‌های زیرینش درباره عشق، بخشش و بازگشت به 
ریشه‌ها سخن می‌گوید. در دورانی که مرزهای فرهنگی 
گاه میان ملت‌ها دیوار می‌کشند، این فیلم تصویری تازه 
از ســینمای منطقه ارائه می‌دهد؛ سینمایی که با زبان 
مشترک فارسی و مفاهیم انسانی، از دوشنبه تا تهران و از 

آنجا تا جهان امتداد یافته است.

رهایی از مرزها
 با زبانی جهانی

گفت‌وگو با امیر تاجیک  تهیه‌کننده‌ فیلم 
تحسین‌شده ‌ ایران و تاجیکستان 

»ماهی در قلاب«
 روایتی از     رهایی، عشق و خانه

صدای مشترک دو فرهنگ در قاب سینما

  قصه کودکی در جست‌وجوی محبت مادر، فیلمی که از دل تاجیکستان برخاست و با امضای هنرمندان ایرانی جهانی شد 

  این‌جا ببینید
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پیشنهاد شهرداری
 برای دور زدن طرح ترافیک

 چند روز قبل معاون بهره‌برداری از سیستم‌های حمل و نقل و محدوده‌های 
ترافیکی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران اعلام کرده بود که پیش 
خرید )رزرو( طرح ترافیک به صورت روزانه یا خرید بســته‌های ترافیکی، 
از افزایش هزینه شــهروندان جلوگیری کرده و مبلغ پرداختی برای تردد 
در محدوده‌های طرح ترافیک را تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهد. خبری که با 
واکنش‌های فراوانی همراه بود چرا که کارشناسان معتقد بودند در شرایطی 
که قرار اســت طرح ترافیک عاملی بازدارنده برای ورود خودروها به  مرکز 
شهر و کاهش ترافیک و آلودگی هوا باشــد، اجرای چنین طرح‌هایی عملا 

کارکرد طرح ترافیک را زیر سوال می‌برد.

 وعده شهرداری برای کاهش هزینه‌های یک طرح
روزانه حدود ۱۲۰ هزار خودرو به محدوده طرح‌های ترافیکی پایتخت تردد 
دارند که  بین ۱۰ تا ۲۰ درصد ورود غیرمجاز وسایل نقلیه به این محدوده 
توسط دوربین‌ها ثبت می‌شود. حالا آرش رسا ایزدی، معاون بهره‌برداری 
از سیســتم‌های حمل ونقل و محدوده‌های ترافیکی سازمان حمل و نقل 
وترافیک شهر تهران با ذکر اینکه بی‌توجهی به قوانین تردد مجاز، علاوه بر 
اینکه هزینه‌های شهروندان را افزایش می‌دهد، بلکه برای آنها در موقع نقل‌ 
و انتقال خودرویشان هم مشکل ایجاد می‌کند، گفته: بهتر است شهروندان 
پیش از هر ورود به محدوده طرح، نسبت به تهیه مجوز ورود به آن محدوده 

اقدام کنند.
وی با بیان اینکه شــهروندان با رزرو کردن طرح باعث جلوگیری از ورود 
غیرقانونی و بی‌ضابطه خودروها به مرکز شهر می‌شوند، مدعی شده که این 
امر به شهرداری تهران کمک می‌کند تا با داشتن اطلاعات دقیق‌تر از ورود و 
خروج خودروها، برنامه‌ریزی بهتری برای نظم‌دهی به خیابان‌های مرکزی 
شــهر و در نتیجه کاهش ترافیک و آلودگی‌های ناشی از ازدحام خودروها 
داشته باشد. وی با همین اســتدلال اعلام کرده که در همین راستا و برای 
تشویق شــهروندان، مبلغ پرداختی برای رزرو تردد در محدوده‌های طرح 

ترافیک تا ۵۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

  انتقاد به یک طرح غیرکارشناسی
این خبر اما بعد از اینکه طی چند روز گذشته به سرعت در فضای مجازی منتشر 
شد، با واکنش‌هایی از سوی برخی کارشناسان و اعضای شورای شهر همراه شد. 
سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر 
تهران به عنوان یکی از منتقدان سیاست اخیر شــهرداری در حوزه ترافیک و 
هزینه‌کرد منابع شهری در صحن شورا گفت: در حالی‌که شهر در آستانه روزهای 
آلوده پاییزی قرار دارد، برخی تصمیمات و اطلاعیه‌های غیرکارشناسی نه‌ تنها 
کمکی به کاهش آلودگی و ترافیک نمی‌کند، بلکــه موجب نارضایتی مردم و 
اتلاف منابع عمومی شــده اســت. وی با ذکر اینکه در مهرماه، پدیده ترافیک 
برای مردم تهران پدیده‌ای آشناست و شهروندان هر سال با این مشکل گرفتار 
هستند، گفت: به‌ دنبال ترافیک، در این فصل آلودگی هوا نیز ایجاد می‌شود و 
باید از هم‌ اکنون انتظار روزهای آلوده را داشته باشیم. هر سال در همین ماه‌ها 
و روزها دولت ناچار می‌شود ادارات و مدارس را به دلیل آلودگی تعطیل کند و 

متاسفانه تازه در آن زمان است که به یاد مشکل آلودگی هوا می‌افتیم.
وی سپس به طعنه در مورد عملکرد مدیریت شــهری گفت: باید تا جایی که 
می‌توانیم، زمان را به‌ درستی مدیریت کنیم تا مردم احساس کنند که گامی به 
جلو برداشــته‌ایم؛ اما با این وجود هنوز در گام‌های ابتدایی متوقف مانده‌ایم و 

اقدامات خاصی در حوزه آلودگی هوا و ترافیک انجام نشده است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ و نقل شورای شهر با انتقاد از عملکرد متناقض 
شهرداری در مواجهه با این پدیده گفت: در همین زمان، برخی از همکاران در 
اثر بی‌توجهی و بی‌تجربگی کارهایی می‌کنند که نمک بر زخم مردم می‌پاشند، 
چند روز پیش سازمان ترافیک اطلاعیه عجیبی منتشر کرد و در آن توضیح داد 
که چگونه می‌توان با کمترین هزینه وارد طرح ترافیک شد؛ در واقع راهکاری 

برای ورود ارزان‌تر به محدوده طرح ترافیک ارائه داده است.
تشکری هاشمی گفت: هدف ما از اجرای طرح ترافیک در ۴۵ سال گذشته این 
بود که مردم کمتر وارد این محدوده شوند و تمایل کمتری به خرید طرح داشته 
باشند؛ اما چنین اطلاعیه‌ها و خبرهایی نشــان‌دهنده تفکر درآمدزایی بیشتر 
شهرداری است. به گفته وی این تصمیم در حالی اتخاذ شده که اعضای شورا 
از آن اطلاعی نداشته‌اند و هنوز هم شهرداری توضیحی در مورد آن ارائه نداده 
است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که شهرداری پیش از این اعلام کرده بود 

که در مهرماه سهمیه 20 روزه مجاز طرح ترافیک اعمال نمی‌شود.

  گزارش

  یادداشت یک اسنپی

همه ‌چیز از یک برنامــه گفت‌وگو محور در فضای 
مجازی آغاز شــد که در آن دو کارشــناس از دو 
طیف سیاســی مختلف، در حال تجزیه و تحلیل 
شرایط و چالش‌های کنونی جامعه بودند. برنامه‌ای 
که در بخشــی ازآن یکی از کارشناسان، از» اتاق 
23 نفره‌ای در مجلس« ســخن گفت که بر روی 
میز آن پرونده‌‌ای برای بررسی ســازو کار تدوین 
مجموعه‌ای به‌نام »ســازمان ملی مهاجرت« قرار 
داشت. وی همچنین در این زمینه مدعی شد که 
دولت لایحه‌ای 11 ماده‌ای را به مجلس فرستاده 
است تا سازوکاری قانونی را برای ساماندهی موضوع 
مهاجرت، پیگیــری و اجرا کند. ماجــرا اما وقتی 
حساس‌تر شد که این کارشــناس ادعا کرد که در 
یکی از بندهای این لایحه، به اتباع این اجازه داده 
شــده تا در صورت ازدواح دائمی یــا حتی صیغه 
کردن یک زن ایرانی، بتوانند تابعیت کشورمان را 
بگیرند و به دنبال آن، حق معامله و خرید و فروش 
ملک را هم داشته باشند. این ادعا در حالی مطرح 
می‌شد که شرایط اقتصادی و  زمینه‌های اجتماعی 
و فرهنگی سبب شــوند تا ازدواج با اتباع خارجی 
به‌ویژه اتباع افغانســتانی، چالش‌هایــی را از نظر 
قانونی، حقوقی، هویتی و فرهنگی پیش روی این 
ازدواج‌ها بگذارد؛ به‌طــوری که فرزندان حاصل از 
این ازدواج‌ها با مصائب وضعیت تابعیت، شناسنامه، 
امکان بهره‌منــدی از خدمات عمومــی و حتی 
تاثیرات اجتماعی و فرهنگی برچسب‌زده به اتباع 

درگیر بودند و با آن دست و پنجه نرم می‌کردند.

  تکرار یک سناریو، اینبار در روزنامه 
اما آنچه باعث شد تا این ماجرا رنگ و بویی جنجالی 
به‌خود بگیرد سرمقاله‌ای بود که روزنامه جمهوری 
اســامی، آن را منتشــر کرده و در آن ادعا شده 
بود که »دســت‌هایی خاص« در مجلس شورای 
اسلامی این لایحه‌ 11 ماده‌ای را به حدود 70 ماده 
رســانده‌اند. بنابر ادعای این روزنامه، در این طرح 
برخی تســهیلات ویژه برای اتباع خارجی در نظر 
گرفته شده بود که در نوع خود بی‌سابقه هستند. 
مثلا نویسنده این ســرمقاله مدعی شده بود که 
براساس یکی از بندهای این طرح، در صورت ازدواج 
اتباع غیرمجاز یا مجاز با زن ایرانی ) چه به صورت 
دائم و چه  صیغه‌ای( قرار است به وی تابعیت ایران 
اعطا شده و امکان مالکیت املاک غیر منقول داده 
شود و حتی  درصورت ارتکاب جرمی در کشورمان 
و عدم امکان پرداخت جرائم و دیه حاصل از جرم و 

جنایت، این مبلغ خسارت یا دیه از محل بیت‌المال، 
به‌جای آنها پرداخت شود.

همین چند سطر در ســرمقاله مزبور که در واقع 
مهر تاییدی بود بر سخنان کارشناس برنامه فضای 
مجازی، کافی بود تا موجی رســانه‌ای علیه آن به 
راه بیفتد. منتقدانی که مدعی بودند دولت با طرح 
چنین لایحه‌ای به دنبال افزایش قانونی جمعیت 
خود از طریق جذب اتباع بیگانه و تابعیت دادن به 
آنهاست و گروهی دیگر نیز معتقد بودند که تدوین 
چنین لایحه‌ای با هیچ منطق و استدلال مدیریتی 
و عقلانی و سیاســی تطبیق ندارنــد. عبدالصمد 
خرمشاهی  از حقوقدان برجســته کشور یکی از 
همین منتقدان است که با اظهارنگرانی از شنیده‌ها 
در این خصوص ابراز امیــدواری می‌کند که »این 
خبر فقط یک شایعه باشد و واقعیت نداشته باشد.« 
او در این باره به »هفت صبح« می‌گوید: بر اساس 
خبری که در برخی رســانه‌ها خواندم قرار است 
شرایط تابعیت عوض شود و یک سری موارد برای 
آسان شدن شرایط اخذ تبعیت، به‌شکل عجیبی 
تسریع شود. تغییراتی که می‌تواند بسیار خطرناک 

باشد. براســاس آنچه درمورد این 
لایجه گفته می‌شــود گویا قرار 

اســت به افراد غیر ایرانی، با 
صیغه دائم و یا صیغه‌‌ موقت 

زنان ایرانی، تابعیت 

کشــورمان به شکل رسمی داده شــود. من واقعا 
فلسفه این لایحه را نمی‌دانم و فقط امیدوارم این 
مسئله در حد یک شایعه باشد چرا که اصل بر این 
اســت که مجلس باید با تصریح قوانین از مصالح، 
منافع، اعتبار و حیثیت مــردم دفاع کند و واضع 
قوانینی باشد که اوضاع مردم رو به پیشرفت برود و 
نه پس رفت! معلوم نیست که پشت پرده پیشنهاد 
چنین مواردی چه می‌گذرد امــا اگر واقعیت هم 
داشته باشد، امیدواریم که اساسا چنین مواردی 

در مجلس رای نیاورد.

 قانون تابعیت اتباع چه می‌گوید؟
اما برای آنکه بتوان بهتر در مورد تغییرات قوانین 
مرتبط با اعطای تابعیت به اتباع اظهارنظر کرد بهتر 
است ابتدا نگاهی داشته باشیم به شرایط کنونی 
تابعیت در ایران. براساس آنچه در مواد 976 تا 990 
قانون مدنی تصریح شده است، مهمترین شرایط 
تابعیت در ایران عبارتند از اول: همه‌ کسانی که در 
ایران متولد شده و پدر آن‌ها ایرانی است، تابعیت 
ایرانی دارند. دوم: افرادی که در ایران متولد شدند و 
معلوم نبوده پدرشان چه کسی بوده است، تابعیت 
ایرانی دارند. سوم: افرادی که در ایران از پدر و مادر 
خارجی متولد شدند و یکی از آن‌ها، پدر یا مادر در 
ایران متولد شده‌اند، تابعیت ایرانی دارند. چهارم: 
زنان خارجــی که با مردان ایرانــی ازدواج کردند 
و به‌طور خــودکار تابعیت ایران را به‌دســت 

می‌آوردند.
از ســویی تا پیش از این، تابعیت 

فرزنــد فقط از پــدر منتقل 
می‌شد اما در سال 1398 

تغییراتی در قانون ایجاد 

شــد که بر اســاس آن فرزندان زنان ایرانی که با 
مردان غیر ایرانی ازدواج کردند نیز تابعیت ایرانی 
به‌دســت آوردند و بدین ترتیب تابعیت از طریق 
مادران هم منتقل شــد. نکته‌ای که در اصلاحیه 
سال 98 باز هم بر آن تصریح شده است حاکی از 
آن است که اتباع حتی در صورت ازدواج به صورت 
»رسمی«-  و نه به شکل موقت و صیغه‌ای -  نیز 
نمی‌توانستند تبعه‌ ایران شوند مگراینکه مشمول 
شرایط خاصی که در قانون ذکر شده است، باشند.

بنابراین به نظر می‌رسد تکلیف قانونی برای ازدواج 
اتباع با زنان ایرانی، با همیــن قوانین موجود هم 
به خوبی روشن اســت.  اما چالش دیگری که در 
بحث اتباع وجود دارد مربــوط به قوانین مالکیت 
است که در این خصوص نیزبه نظر می‌رسد قانون 
تکلیف را کاملا روشن کرده است. مطابق اصل 81 
قانون اساسی و ماده 8 قانون مدنی، اتباع خارجی 
نمی‌توانند به صورت مطلق مالک اموال غیرمنقول 
شــوند مگر در مواردی خاص. به طور مثال حق 
مالکیت بــرای اتباع در نقاط مــرزی، جنگل‌ها و 
مراتع وجــود ندارد. در مــورد موارد»خاص« نیز 
آنگونه که در قانون آمده، اتباع  در موارد ضروری و 
در صورت تصویب هیئت‌وزیران می‌توانند به اندازه 
رفع نیاز خودشان مالک یک آپارتمان شوند. این 
موارد نشان می‌دهد که قانون کنونی، تلاش کرده 
تا شرایط را  برای اینکه اتباع خارجی صاحب اموال 

غیر منقول شوند دشوار کند.

 سرنخی از کارگروه مشترک...
بدین ترتیب با وجود صراحت کنونی لحن قانون 
در برابر موضوعات تابعیت و مالکیت اتباع خارجی، 
این سوال همچنان باقی است که مجلس در بررسی 
لایحه‌ »سازمان ملی مهاجرت« به دنبال چیست 
و آیا اخبارمنتشر شده در این زمینه صحت دارد؟ 
»هفت صبح« برای بررســی حقایق پشت پرده 
به ســراغ محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد، 
اشکذر و ندوشن رفته است و ریاست کمیسیون 
مشترک بررسی لایحه‌ » اساسنامه‌ سازمان ملی 
مهاجرت« رفته است.  این نماینده با اظهار اینکه 
» بعضی روزنامه‌ها خواننده ندارند و دنبال جلب 
مشتری هســتند« بالحنی تند بر تمام اطلاعات 
روزنامه‌ مطــرح جمهوری اســامی خط بطلان 

می‌کشد و آن را کذب محض می‌خواند. 
 وی با ذکر اینکه هنوز لایحه‌ »اساسنامه‌ سازمان 
ملی مهاجرت« توسط کارگروه مربوطه در مجلس 
شورای اسلامی در دست بررسی است می‌گوید: 
تاکنون نتایج نهایی بررســی‌ها کارگروه مربوطه 
و اصل لایحه به کمیســیون مشــترک نیامده و 
جلســه‌ای هم برگزار نشده 

است.
 جوکار که اصرار دارد در
» کارگروه« عضو نیست 
و منتظــر جلســه ارائه‌ 
بررســی‌ها است 
تاکید می‌کند؛ 
آنچه عده‌ای 

می‌خواهند آن را برجسته کنند حاصل بی‌اطلاعی 
آنها از متن قانون است چرا که قانون تابعیت مردان 
اتباع در ازدواج با زن ایرانی در سال 98 تعیین شده 

است و همچنان اصل هم همان است.
اما وی در واکنش به این موضوع که گفته می‌شود 
براساس لایحه یاد شده، قرار است پرداخت جرایم 
نقدی مجازات‌های اتباع و یا دیه‌های آنها از محل 
خزانه دولت پرداخت شــود، بدون آنکه پاســخ 
روشنی به این ســوال بدهد، با عصبانیتی عجیب 
فقط به گفتن این جمله بسنده می‌کند که؛ »زمانی 
در این مملکت قانون »کاپیتالاسیون« حاکم بود 
که حق رسیدگی قضایی به جرائم یک تبعه خارجی 
را هم نمی‌داد! اما ما در این لایحه دنبال آن هستیم 
که اگر تبعه‌ خارجی جرمی مرتکب شــد هرگونه 
امکان رســیدگی برای دستگاه قضایی ایران مهیا 
باشد. حالا این صحبت‌ها چرا باید مطرح شود؟! این 
دسته اظهارنظرها فقط شــایعه‌‌ بی‌اساس است.« 

واکنشی که نه این ادعا را رد می‌کند و نه تایید!
بدین ترتیب جمیــع این مــوارد حاکی از آن 
اســت که گرچه گروهی مدعــی وجود چنین 
بندهایی در لایحه »اساســنامه‌ سازمان ملی 
مهاجرت« هســتند و گروهی دیگر آن را نفی 
می‌کنند امــا، از آنجایی‌که هیــچ کس حاضر 
نیســت در مورد مفاد آن صراحتا و به صورت 
شفاف سخن بگوید، باز هم برای حصول نتیجه 
و اینکه کدامیک ازادعاها و اظهار نظرها در مورد 
آن درست است، باید منتظر علنی شدن آن بعد 
از بررسی کمیسیون مشترک باشیم. آنچه در 
بررسی موضوع لایحه ســازمان مهاجرت ملی 
نمی‌توان نادیده گرفت وجود روابط فرهنگی و 
انسانی دیرینه ایرانی‌ها و افغانی‌ها است. اگر چه 
کارشناسان به دلیل بی‌اطلاعی از صحت و سقم 
اطلاعات این کارگروه و درز شایعه‌های منتشر 
شده به شدت نگران هستند و با شک و تردید به 
طرح این پرسش می‌پردازند که  چه کسانی این 
طرح  را مطرح کردند وچه انگیزه‌ای در پشت این 
ایده و تفکر نهفته است؟ اما در مقابل، نمایندگان 
موافق با ایــن لایحه در مجلــس مدعی‌اند که 
چنین جنجال‌هایی نشات گرفته از جریان‌های 
مرموزانه‌ای اســت که می‌خواهد میان جامعه‌ 
ایرانی و مهاجران افغانستانی ستیز ایجاد کند! 
از سویی انتشار خبری مبنی بر اینکه قرار است 
مجوزی برای ورود 200 هزار تبعه صادر شود نیز 
باعث شده تا ادعاهای مطرح شده در این زمینه 
همچنان ادامه داشته باشد. حالا شاید بهترین 
راهکار برای تشخیص اینکه ادعاهای کدامیک از 
طرفین درست است؟ گذشت زمان و نهایی شدن 
لایحه مزبور باشد. گرچه انتشار متن این لایحه 
نیز می‌تواند ابعاد مختلف این حادثه را مشخص 
و پایانی باشد بر این اظهارنظرهای مختلف. اما 
اینکه چرا مجلس تا این حد در مورد اطلاع رسانی 

مفاد آن سخت‌گیر است سوالی 
است که نمایندگان مرتبط 

با کمیسیون مشترک باید 
پاسخ آن را بدهند!   

از یکی از خیابان‌های فرعی منتهی به اشرفی اصفهانی 
سوار شده و می‌خواهد به خیابانی در شهید عراقی برود. 
خانومی حدود 35 ساله که دستکش یکبار مصرفی که 
فقط بر یک دستش دارد، نشان از وسواسش دارد. همین 
که در را می‌بندد، شروع به صحبت می‌کند. از تجربه‌اش 
در سوار شدن به یک ماشین اشتباهی در چند روز قبل 
و اینکه مجبور شده بود دوباره برگردد به مبدا و به همین 
دلیل هم، قرارش را از دست داده بود. می‌گوید: حواس 
آدم این روزها آنقدر پرت است که اصلا متوجه اطرافش 
نیست و این خطرناک است. رادیو دارد خبری در مورد 
امکان شــنود تماس‌ها و مکالمات شهروندان از طریق 
تلفن همراه را پخش می‌کند. زن انگار نکته جالبی یادش 
آمده باشد می‌گوید: واقعا درست است. من خیلی وقت‌ها 
حس می‌کنم تلفنم در حال شنود است. البته الان دنیا 
خیلی پیشرفت کرده است. حتی چند روز قبل مطلبی 
را در اینترنت خواندم که در آن نوشــته بود؛ برخی از 

کشورها، امکان این را دارند که همه تحرکات تک تک 
مردم جهان را رصد کنند. به نظرم این بعید هم نیست. 

حتی خودم هم تجربه آن را داشته‌ام!
با تعجب می‌پرســم: چطور؟ یعنی شــما را هم رصد 

کرده‌اند؟
لبخندی می‌زند و با سر جواب مثبت می‌دهد و می‌گوید: 
چند روز قبل داشتم تو آشــپزخانه لوبیا پلو درست 
می‌کردم. من عادت دارم هنگام انجام کارهای خانه از 
طریق لی تاپ، کتاب‌های صوتی را گوش کنم. کتاب‌های 
مختلف. از کتاب‌های داستان و رمان گرفته تا کتاب‌های 
جامعه شناسی و هنری و سیاسی وتاریخی و... آن روز 
هم داشتم همزمان با آشپزی، یک کتاب صوتی گوش 
می‌دادم. بعد از تمام شــدن کارم رفتم تاسری به یک 
ســایت در اینترنت بزنم. معمولا خیلی وقت‌ها قبل از 
ورود به سایت‌ها تبلیغات در صفحه بالا می‌آید. آن روز 
هم همین طور شد. منتهی فکر می‌کنید تبلیغی که برای 

من پخش شد چی بود؟
ابرویی بالا می‌اندازم و می‌گویم: نمی‌دونم والله. در مورد 

همین شنود و این جور چیزها بود؟ 
خنده ریزی می‌کند و می‌گوید: شاید باورتان نشود اما 
تبلیغی که برای من گذاشته بودند در مورد درست کردن 
لوبیا پلو بود! اصلا خشکم زده بود. رفتم جلوی دوربین 

لپ‌تاپ و انگار بخواهم با کســی  در آن سوی مونیتور 
صحبت کنم، گفتم بابا آخه از کجا فهمیدی که من دارم 

چکار می‌کنم؟ نکند دارید من را می‌بینید! 
مکثی می‌کند تا واکنش من را ببیند. برای اینکه چیزی 

گفته باشم می‌گویم: ولی شاید اتفاقی بوده باشد! 
زن اما حاضر نیست این پاســخ را بپذیرد چون جواب 
می‌دهد: نه آقا... تا الان چندین بار این اتفاق به شیوه‌های 
مختلف برای من تکرار شده است. دیگه مطمئن هستم 
که زیر ذره‌بین هستم. می‌گویم: پس حتما شاید پست 
و سمت حساســی دارید که رصدتان می‌کنند. زن که 
انگار شــوخ طبعی‌اش گل کرده می‌گوید: نه بابا.... من 
خانه‌دارهستم. رشــته تحصیلی‌ام هم جامعه شناسی 
است. همسرم هم وکیل ملک و املاک است. کلا کاری 
با کسی نداریم. ولی واقعا نمی‌دانم چرا باید زیر ذره‌بین 

باشیم! 
رادیو دوباره خبری در مورد ضرورت اطلاع داشتن از 
وقایع جهان پیرامون صحبت می‌کرد. زن دوباره انگار 
سوژه‌ای برای صحبت کردن پیدا کرده باشد می‌گوید: به 
نظرم این موضوع واقعا درست است. آدم در هر شغل و با 
هر سطح سوادی باید تلاش کنه تا از حوادث و چیزهایی 
که در جهان اتفاق می‌افته با خبر باشه البته همونطور که 
گفتم من سعی می‌کنم تا با استفاده از کتاب‌های صوتی 

این کار رو بکنم. الان عصر، عصر فضای مجازیه. شــما 
می‌تونید با یه دانلود ساده هر کتابی رو که می‌خواهید 
گوش کنید. اما نمی‌دونم چرا ما ایرانی‌ها سعی نمی‌کنیم 
از این قابلیت اســتفاده کنیم؟ من در این چند سالی 
که کتاب‌های مختلف را گوش می‌کنم، واقعا اطلاعاتم 
افزایش پیدا کرده. من عاشق مردم و تجزیه و تحلیل 
رفتارهای اونها هستم. برای همین هم هست که جامعه 
شناسی خوندم. چون مردم هر کدوم یک کتاب نانوشته 
هستند. اگر مردم رو بشناسید، می‌تونید تحلیل‌های 
درستی در مورد جامعه‌ای که در اون زندگی می‌کنید 
داشته باشید. اون وقت نگاهتون به زندگی عوض می‌شه. 
»همین جا پیاده می‌شوم...« این را زن می‌گوید. به پایان 
سفرمان رسیده‌ایم. موقع پیاده شدن تشکری می‌کند و 
قبل از خداحافظی می‌گوید: شما هم کارتان سخت است 
چون با مردم ارتباط مســتقیم دارید. امیدوارم از این 
فرصت استفاده کنید. چون می‌تونید رفتارشناس خوبی 

باشید و حتی از این طریق زندگی‌تون رو متحول کنید!
زن که پیاده می‌شود به حرف‌هایش فکر می‌کنم. تاکنون 
از این بُعد به کارم نگاه نکرده بودم. اینکه مسافرکشی 
می‌تواند دانشگاهی باشــد برای یادگیری بسیاری از 
درس‌های زندگی. اگر ببینیم و از کنار این برخوردها و 

تجارب مسافران به سادگی گذر نکنیم.

حرفه‌ای
 به مثابه یک دانشگاه

حمید‌رضا خالدی  
             هفت صبح

تابعیت پرابهام
لایحه سازمان ملی مهاجرت با شایعات تابعیت اتباع از طریق 

ازدواج، واکنش‌های حقوقی و سیاسی ایجاد کرده است

قانون کنونی در ایران، انتقال تابعیت را فقط از طریق ازدواج 
رسمی و شرایط مشخص مجاز دانسته است

 اواخر سال 1402 بود که وزیر کشور 
اعلام کرد مهاجران غیر قانونی باید 
از کشور خارج شــوند و آن‌هایی که 
قانونی هستند و ویزا دارند، ساماندهی می‌شوند. درست همان زمان بود که دستور تشکیل 
سریع‌تر سازمان ملی مهاجرت نیز صادر شد. روی اصلی این اخبار با مهاجران غیر قانونی 
افغانستانی بود که ساماندهی آنها در چند دهه‌ گذشته سرعتی حلزونی داشت تا اینکه 
جنگ  12 روزه تکلیف را روشن کرد و در واکنشی سریع، یک میلیون و 200 هزار نفر از اتباع 
غیر مجاز افغانستانی به کشورهایشان بازگردانده شدند. اما حالا در شرایطی که انتظار 
می‌رفت ساماندهی مهاجران دغدغه اصلی طراحان تشکیل سازمان ملی مهاجرت باشد، 
درج خبری درباره مفاد لایحه مزبور که گویا در مجلس در دست بررسی است، موجی از 

نگرانی را میان فعالان و کارشناسان حوزه‌های اجتماعی و حقوقی به راه انداخت.

شهرزاد باباعلی‌پور  
             هفت صبح

  اولین تکذیبیه
حالا اما تمامی نگاه‌ها به سوی مجلس است 
تا در مورد صحت ایــن خبر اظهارنظری 
بکنند. با این حال پیگیری‌های خبرنگار 
هفت‌صبح حکایت از آن دارد که بسیاری 
از نمایندگان مجلس هــم خبری از مفاد 
این لایحه ندارند! گرچه به تازگی عباس 
گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه‌ مجلس 
در واکنش به تدوین و طرح قانون ادعای 
ازدواج موقت اتباع خارجی با زنان ایرانی 
برای اخذ تابعیت را تکذیــب کرد. این 
عضو هیئت‌رئیســه در دفاع از عملکرد 
مجلس عنوان کرده کــه لایحه‌ مربوط به 
مهاجرت توسط مجلس و تحت اصل 85 
قانون اساسی بررسی شده است و تاکید 
کرده که » در لایحه ســاختار، وظایف و 
اختیارات سازمان ملی مهاجرت، مقررات 
سخت‌گیرانه‌تری نســبت به گذشته در 

خصوص ازدواج اتباع دیده شده است.«
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    حاشیه

ساپینتو از امه ژاکه الگو گرفت

حذف رامین رضاییان از ترکیب 
استقلال به روش فرانسوی!

امه ژاکه ســرمربی شهیر فرانســوی جمله 
معروفی داشــت و می‌گفت: »بازیکنانی که 
نتوانند خود را با تاکتیــک تیمی وفق دهند، 

باید از آن تیم حذف شوند!«
زمانی که امه ژاکه سرمربی وقت فرانسه اسامی 
نفرات دعوت شــده به تیم ملی فرانسه برای 
بازی در جــام جهانــی 1998 را اعلام کرد، 
خبری از اریک کانتونا ستاره منچستر‌یونایتد 
و خروس‌هــا )لقب تیم ملی فرانســه( در آن 

دیده نمی‌شد!
ژاکه دو سال قبل‌تر هم از کانتونا برای حضور در 
رقابت‌های یورو دعوت بــه عمل نیاورده بود. با 
حذف فرانسه در یک چهارم نهایی جام ملت‌ها، 
خیلی‌ها علیــه تصمیمات ایــن مربی موضع 
گرفتند. جام جهانی، آن هم در فرانسه، چیزی 
نبود که مربی متفکر فرانسوی با آن شوخی کند.

او می‌دانســت اگر در جام‌جهانی 1998 و در 
خاک فرانسه هم نتیجه نگیرد چه عاقبتی در 
انتظارش خواهد بود اما به جای اریک کانتونا از 
زین‌الدین زیدان جوان ‌دعوت کرد تا برای تیم 

ملی بازی کند.
همه فرانسوی‌ها و حتی فوتبالدوستان دنیا امه 
ژاکه را یک دیوانه خواندند که با دست خودش 

تیم ملی این کشور را خلع سلاح کرده است.
با این وجود فرانســه در آن جام در گروه سوم 
قرار گرفت و بالاتر از دانمارک، آفریقای جنوبی 
و عربستان سعودی به مرحله یک هشتم نهایی 
صعود کرد. در اولیــن دوره جام‌جهانی که با 
32 تیم برگزار می‌شد، فرانسه در یک هشتم 

به مصاف پاراگوئه رفت. آنهــا در این مرحله 
چیلاورت و یارانش را با یک گل شکست دادند 

و به یک چهارم نهایی راه پیدا کردند.
 در ادامه فرانســه موفق شــد ایتالیای چزاره 
مالدینی را در یک چهارم نهایی و کرواسی را 
در نیمه‌نهایی شکست داده و برای اولین بار به 

فینال جام‌جهانی صعود کند.
تیم جوان امه ژاکه بدون ستاره تک‌نواز خود 
اریک کانتونا در فینال هم توفانی ظاهر شده و 
موفق شد تیم پرستاره اما از هم گسیخته برزیل 
با هدایت ماریو زاگالو با نتیجه 3 برصفر در‌هم 

کوبیده و جام جهانی را فتح کند.
با این یادآوری بلند بالا می‌خواستیم به تصمیم 

اخیر ریکاردو ساپینتو اشاره کنیم؛
کم نیستند کارشناسانی که در فوتبال ایران 
معتقدند رامین رضاییان بیشــتر از وظایف 
دفاعی و تیمی علاقه‌مند است به عنوان مدافع 
راست پیشــروی کند و به حریف گل بزند. او 
ســتاره محبوبی اســت اما معمولا از وظایف 
دفاعی خود غافل می‌شــود و برهمین اساس 
ساپینتو تصمیم گرفت شماره 10 خود را در 
دیدار اخیر برابر مس رفسنجان نیمکت‌نشین 

کند.
حال خبر می‌رســد مرد پرتغالی این تصمیم 
خود را برای بــازی آینده اســتقلال مقابل 
آلومینیوم اراک هم تمدید کرده و قصد ندارد از 
رامین رضاییان در ترکیب اصلی استفاده کند. 
به نظر شما تصمیم ساپینتو هم به اندازه امه 

ژاکه معروف درست و اصولی است

آقای گل اسبق پرسپولیس و فوتبال ایران معتقد است 
اولتیماتوم هیئت مدیره به وحید هاشمیان کمکی به 

این مربی نخواهد کرد.
در خبرها آمده بود؛ »پس از شکست پرسپولیس برابر 
خیبر خرم‌آباد، جلسه هیأت مدیره این باشگاه برای 
ماندن یا برکناری وحید هاشمیان برگزار شد. خروجی 
نهایی این جلســه اولتیماتوم به وحید هاشــمیان 
بود. هرچند با لفظ فرصت طــی دو بازی با تراکتور و 
ذوب‌آهن از آن یاد شده تا فشارها کمتر شود. هاشمیان 
باید طی این دو بازی سخت موفق به کسب پیروزی 
و 6 امتیاز شود تا حضورش روی نیمکت پرسپوليس 
را تمدید کند. بله، این 6 امتیاز تنها به معنای تمدید 
حضور است و هیچ تضمینی برای تداوم آن وجود ندارد 
و هر لحظه و با هر بازی بعدی و ناکامی بار دیگر می‌توان 
انتظار داشت که وحید هاشمیان به پایان حضورش 

روی نیمکت پرسپولیس نزدیک شود.«
در همین ارتباط با فرشــاد پیوس تماس گرفتیم و 

دقایقی با او همکلام شدیم؛

   بدون هیچ مقدمه‌ای می‌خواهیم نظر شما را 
در خصوص اولتیماتوم دو هفته‌ای هیأت‌مدیره 

باشگاه پرسپولیس به وحید هاشمیان بدانیم؟
‌ این اولتیماتوم کمکی به وحید هاشــمیان نمی‌کند 
بلکه کارش را سخت‌تر هم خواهد کرد. اینکه شما باید 
از 2 بازی آینده 6 امتیاز بگیرید، فشار مضاعفی روی 

سرمربی و تیم وارد خواهد کرد.

   شما موافق برکناری وحید هاشمیان هستید 
یا ماندن او روی نیمکت پرسپولیس؟

‌‌من می‌گویم اگر قــرار به حمایت اســت، نباید این 
اولتیماتوم به سرمربی داده شود چون حرفه‌ای نیست. 
شما کجا شنیده‌اید که مثلا مدیران منچستر‌سیتی 
پس از بحــران این تیم و ناکامی‌هــای گواردیولا به 
سرمربی خود اولتیماتوم دو هفته‌ای بدهند که باید 

6 امتیاز بگیری؟!

   به هرحال اینجا فوتبال ایران است.
‌ فوتبال همه جا فوتبال است و با پا بازی می‌شود و در 
انگلیس با دست که بازی نمی‌کنند. در فوتبال دنیا 
اســتعفا هم وجود ندارد و همکاری یا قطع همکاری 
دیده می‌شود. در واقع سرمربی هم نباید استعفا دهد 
و باید تا روزی که روی نیمکت یک تیم حضور دارد، 
همه انرژی و وجودش را بگذارد. به نظر من اسم این 

کار حمایت نیست!

   فکر می‌کنید وحید هاشمیان در دو بازی 
آینده نتیجه بگیرد و ماندنی شود؟

‌ امیــدوارم نتیجــه بگیرد چــون به هر حــال ما 
پرسپولیســی هســتیم اما کار خیلی سخت است. 
پرسپولیس جمعه این هفته باید برابر ذوب‌آهن بازی 
کند که در خانه استقلال و ســپاهان نباخته است. 

پنجشنبه هفته آینده هم باید در تبریز به مصاف 
تراکتور این شــهر برود و کار آسان نیست. با 

اولتیماتوم اخیر هم کار ســخت‌تر خواهد 
شد اما امیدوارم پرسپولیس نتیجه بگیرد 

و به وضعیت خــودش در صدر جدول 
سروسامانی بدهد.

   شما هنوز هم معتقدید اگر 
نیمکت این پرسپولیس را به 
شما بدهند می‌توانید تیم را 

قهرمان کنید؟
‌بگذریم!

   می‌شود نگذریم؟!
‌ آخر فایــده‌ای ندارد کــه من حــرف بزنم. من 
می‌دانســتم و می‌دانــم هرگز ســرمربیگری 
پرسپولیس به فرشاد پیوس پیشنهاد نمی‌شود 
و بــرای این حرف خــودم هــزار و یک دلیل 
دارم اما وقتی نتایــج خوان کارلوس گاریدو و 
اسماعیل کارتال را دیدم با خودم گفتم که 
چرا به من این پیشنهاد را نمی‌دهند؟ یعنی 
فرشاد پیوس از گاریدو و کارتال بدتر نتیجه 

می‌گیرد؟!

   شاید انتخاب‌های فرشاد پیوس در فصول 
گذشته در لیگ دسته دوم و لیگ دسته یک 

باعث شده که ...
‌ بله، می‌دانم رفتن به لیــگ دو و لیگ یک ممکن 
اســت روی رزومه یــک مربی تأثیر بگــذارد اما 
سرمربیگری و کار در دسته‌های پایین‌تر به مراتب 
سخت‌تر از لیگ‌برتر است. هر کدام از سرمربیان 
لیگ‌برتری که حتی قهرمان هم شده‌اند بروند در 
لیگ دسته دوم کار کنند و ببینند می‌توانند نتیجه 
بگیرند؟ شغل من مربیگری در فوتبال است و وقتی 
پیشنهادات لیگ برتری به از ما بهتران می‌رسد معلوم 
است فرشاد پیوس باید به دسته پایین‌تر برود. از آن 
گذشته هر مربی باید در لیگ‌های پایین‌تر کار کرده 

باشد تا تجربه‌اش بالا برود.

   حوادث

دی ماه ســال 1401 صدای تیراندازی در یکی 
از محله‌هــای نزدیک بهارســتان تهران در دل 
ساکنین و اهالی محل وحشت انداخت.بلافاصله 
صدای شیون و بوی خون در کوچه پیچید و در 
حالی که مرد جوانی به نام برزو به ضرب شلیک 
گلوله به قتل رسیده بود، چند دقیقه‌ای بیشتر 

طول نکشید که صدای آژیر ماشین پلیس کوچه 
را پر کرد.همزمان تیم جنایی برای رســیدگی 
به موضوع از راه رســیدند و مشخص شد برزو 
مقابل خانه خواهــر خود به نام بهنــاز به قتل 
رسیده و موقع وقوع جنایت دو برادر دیگر او نیز 
همراهش بودند.به این ترتیب نخستین کسانی 
که هدف تحقیقات جنایی قرار گرفتند، برادران 

برزو بودند.

   اولین تحقیقات
برادران برزو در جریان تحقیقات اظهار داشتند 
که روز حادثه برزو مقابــل خانه بهناز مراجعه 
کرده بود تا او را برای تــرک اعتیاد به کمپ 
ببرد.آنها گفتند:»برزو می‌گفت دختر جوان 
بهناز که به تازگی با مردی به نام وحید عقد 
کرده بود نیز اعتیاد دارد و او هم باید برای 
ترک به کمپ منتقل شود اما دختر بهناز 
فرار کرده ‌‌و به داخل پارک مقابل خانه‌شان 
رفته بود تا همراه ما نیایــد. در همان حال 
برزو منتظر برگشتن او ایســتاده بود و پیاده 
مقابل پارک قدم می‌زد که ناگهان از سمت پارک 
تیراندازی شد و گلوله به برزو اصابت کرد.برزو 
قبل از اینکه جان خود را از دســت بدهد 
گفت ‌ وحید و دوستش را دیدم که به 

من شلیک کردند.«
با این اظهارات وحید و دوستش 
به نام هادی که در شب حادثه 
همراه او بود، بازداشــت شدند 
اما هر دو نفر منکــر جنایت 
مســلحانه شــدند و این در 
حالی بود که شهود دیگری 
نیز شهادت داده بودند که 
وحید و هادی را موقع 

تیراندازی به برزو دیده‌اند.‌ همچنین شــهادت 
دادند که عامل تیرانــدازی مرگبار هادی بوده 

است.
وحید در اولین برخورد با ماموران گفت:»ما اصلا 
اسلحه‌ای نداشــتیم که بخواهیم با آن به کسی 
شلیک کنیم.برزو از اشــرار محل بود و به خاطر 
همین شرارت‌هایش دشمن‌های زیادی داشت 

که احتمال دارد قتل را آنها انجام داده باشند.«
در ادامه تحقیقات مشــخص شــد کــه بهناز 
اختلافات دنباله‌داری با برادرش داشته و ادله‌ای 
به دست آمد که او نیز به اتهام همدستی با داماد 

خود در قتل برادرش بازداشت شد.
با تکمیل تحقیقات پرونده برای رســیدگی به 
شــعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران 

ارجاع شد و متهمان پای میز محاکمه رفتند.
بعد از اولین جلسه رســیدگی به دستور قاضی 
پرونده بار دیگر تحقیقات تکمیلی انجام شد و بعد 
از ان متهمان بار دیگر در دادگاه به دفاع از خود 
پرداختند.این در حالی بود که در کیفرخواست 
صادر شــده برای هادی اتهام مباشرت در قتل 
عمدی صادر شده و بهناز و وحید متهم شدند به 

معاونت در قتل عمدی.

   در دادگاه
در ابتدای جلسه رسیدگی هادی به عنوان متهم 
ردیف اول پای میز محاکمه ایستاد و در دفاع از 
خود گفت:»من اتهامم را قبول ندارم.نه اسلحه‌ای 

داشتم و نه به کسی شلیک کردم.«
او ادامه داد:»وحید دوســت صمیمی من بود و 
مدتی بــود که با دایی همســرش یعنی مقتول 
اختلاف داشت.شــنیده بودم که برزو برای آنها 
مزاحمت ایجاد می‌کرد و دســت از سر زندگی 
خواهرزاده خود برنمی‌داشت.این آزار و اذیت‌ها 
به حدی زیاد شده بود که وحید تصمیم گرفته 
بود دست همسرش را بگیرد و برای ادامه زندگی 
به ‌ مشــهد برود. قرار بود یکی دو شــب دیگر 
اثاث‌کشــی کنند و من هم برای کمک به 
آنها آمده بودم.آن شــب من و 
وحید با همدیگر در ماشین 
نشسته بودیم و من روی 
صندلی کنــار راننده 
بودم.در حالی که در 
گزارش اعلام شده 

که تیراندازی توسط راننده انجام شده است.«
ســپس وحید در دفاع از خود گفت:»چیزهایی 
که راجع به همســر من و مادرزنم گفته شــده 
دروغ محض است.آنها اعتیاد نداشتند و این انگ 
را برزو وقتی به خواســته‌هایش نرسید به آنها 
زد.برزو از اوباش منطقه بود و با زن‌های زیادی 
در ارتباط بود که با ارعاب و تهدید با آنها رابطه 
برقرار می‌کرد.او از آزار و اذیت اهالی محل دست 
برنمی‌داشت و حتی همســر من را هم نیز آزار 
و اذیت می‌کرد.به خاطر همین شــرارت‌هایش 
هم بود که دشــمنان زیادی داشت.این جنایت 
ممکن است کار هر یک از این افرادی که با برزو 

خصومت داشتند باشد.«
بعد از آن بهناز در دفاع از خود پای میز محاکمه 
حاضر شد و گفت:»من نه معتادم و نه حتی تا به 
حال یک سیگار کشیده‌ام.برادر من با دخترم سر 
ناسازگاری داشت و تا حدی او را اذیت کرده بود 
که دخترم از او می‌ترسید.شب حادثه برا‌درم به 
بهانه اینکه ما را به کمپ ببرد، ســراغ‌مان آمده 
بود که دخترم ترســید و به پارک فرار کرد.برزو 
نوچه‌های زیادی داشت که آن شب سراغ ما آمده 
بودند.این اواخر همســر برزو متوجه ارتباطش 
با زنان دیگر شده بود و شــاید از او کینه به دل 

گرفته و دستور قتلش را صادر کرده بود.«
در انتهای جلســه وکیل هادی گفت:»از میان 
شــهود یک نفر گفته بود که وحیــد را در حال 
تیراندازی دیده است.از ســویی مقتول دشمن 
زیاد داشت و احتمال وقوع جنایت از سوی افراد 

دیگر نیز وجود دارد.«
قضات دادگاه بعد از شــنیدن دفاعیات متهمان 

برای صدور رای وارد شور شدند.

 فرمانده انتظامی شهرســتان ری از دستگیری کلاهبردار 
حرفه‌ای اینترنتی که در فضای مجازی اقدام به فروش کفش 

و کتانی می‌کرد، خبر داد.
سرهنگ ‌حسین مافی ‌در تشریح این خبر بیان داشت:  در 
این میان فردی مبلغ ۵۵۵ میلیون ریال در قبال خرید کالا 
واریز کرده بود که مبلغ مذکور توسط پلیس فتا مسدود 

و به خریدار برگردانده شد. 
وی افزود: موضــوع از این قرار بود که فــردی در فضای 
مجازی اینســتاگرام که با شــگرد فروش کفش و کتانی 
اقدام به کلاهبرداری می‌کرد و بعد از قبول سفارشــات 
خریداران و واریز مبلغ به حســاب ایشــان هیچ جنسی 
برای آن‌ها ارسال نمی‌شد که این موضوع در دستور کار 

ماموران پلیس فتا شهرســتان ری قرار گرفت.این مقام 
انتظامی گفت: عوامل پلیس فتا شهرستان ری با رصد 
فضای مجازی موفق به دستگیری متهم شدند. فرمانده 
انتظامی شهرستان ری گفت: پس از دستگیری کلاهبردار 
و انجام تحقیقات، متهم لب به اعتراف گشود و به 15 فقره 
کلاهبرداری اعتراف کرد که در این خصوص تاکنون 11 

مالباخته شناسایی شدند.
ســرهنگ‌ مافی‌ در پایان ضمن توصیه به تمام شهروندان 
جهت جلوگیری از هر گونــه معاملات غیر‌حضوری منجر 
به کلاهبرداری و آگاهی کامل از احــراز هویت خریدار یا 
فروشنده، اعلام کرد: متهم جهت ســیر مراحل قانونی به 

مراجع قضایی شهرستان ری دلالت داده شد.

 کلاهبرداری اینستاگرامی 
در پوشش فروش کفش و کتانی

زن جوان به اتهام همدستی در قتل مسلحانه برادر خود پای میز ‌محاکمه رفت

روز حادثه برزو مقابل خانه بهناز رفته گره کور در قتل مسلحانه دایی 
بود تا او را برای ترک اعتیاد به کمپ 
ببرد.آنها گفتند:»برزو می‌گفت دختر 
جوان بهناز که به تازگی با مردی به 
نام وحید عقد کرده بود نیز اعتیاد 
دارد و او هم باید برای ترک به کمپ 
منتقل شود اما دختر بهناز فرار کرده 
‌‌و به داخل پارک مقابل خانه‌شان رفته 
بود تا همراه ما نیاید در همان حال 
برزو منتظر برگشتن او ایستاده بود 
و پیاده مقابل پارک قدم می‌زد که 
ناگهان از سمت پارک تیراندازی شد 

و گلوله به برزو اصابت کرد

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

   یعنی شما معتقدید کار کردن در دسته‌های پایین‌تر به اعتبار 
فرشاد پیوس لطمه نزده است؟

‌نه که نزده! من تجربه صعود به دســته بالاتر را دارم. ادعا نمی‌کنم اما 
هر جایی کار کردم نتایج معقول و مطلوبی گرفته‌ام و به اندازه کافی 
هم تجربه کسب کرده‌ام اما همانطور که گفتم به من فرشاد پیوس 
نیمکت پرسپولیس را تعارف نمی‌زنند. البته حرف من چیز دیگری 
است و اگر برانکو به تهران و پرسپولیس می‌آمد خودم اولین نفر به 

استقبالش می‌رفتم!

   جدا؟!
‌ بله، من پرسپولیسی هستم و سال‌ها برای تیم محبوبم عرق ریخته‌ام. برانکو 
یک مربی باتجربه و سرد و گرم چشــیده ‌‌و کارنامه‌اش در پرسپولیس کاملا 
روشن و مشخص است. من می‌گویم اگر قرار است کسی سرمربی پرسپولیس 

شود، باید مثل برانکو تجربه و افتخار داشته باشد.

   امــا برانکو این پیشــنهاد را نپذیرفت و اعــام کرد فقط 
سرمربیگری تیم‌های ملی را قبول می‌کند!

‌ به هر حال کار کردن در تیم‌های باشــگاهی مستلزم این است که شما 
هر روز ســاعات زیادی در تمرین حضور داشته باشید و اگر اشتباه نکنم 
الان برانکو 71 سالگی را هم پشت سر گذاشته و سخت است هر روز یک تیم را 
تمرین دهد. تیم ملی اما حکایت دیگری دارد و مربیان در فیفادی یا تورنمنت‌ها 
اردو می‌گذارند یا بازی می‌کنند. بنابراین او پیشنهاد پرسپولیس را نپذیرفت هرچند 

آنقدر جام گرفته که همه ما پرسپولیسی‌ها او را دوست داشته باشیم.

   به عنوان سوال آخر می‌خواهیم نظر شما را در خصوص استعفا و جدایی 
رضا درویش از پرسپولیس بدانیم؟

‌در این سال‌ها رضا درویش طولانی‌ترین مدیریت را در باشگاه پرسپولیس داشته 
است. او در سال‌های اخیر مرتکب اشتباهات بزرگی شــد و کاش زودتر می‌رفت 
تا به این تیم بیشــتر کمک کند! به اعتقاد من هم رضا درویش خودش از باشگاه 
پرسپولیس نرفت و وادار به این کار شد اما تعجب کردم با وجود اعتراض‌ها و مخالفت 
هواداران با ادامه مدیریت درویش، باز هم او می‌ماند و بــه کارش ادامه می‌داد. به 
هرحال او رفته ‌ و پیمان حدادی جانشین موقت او حتی اگر قرار باشد یک هفته هم 
مدیرعامل این باشگاه باشد باید با قدرت کار کرده و اشتباهات درویش را تکرار نکند. 
فراموش نکنیم بالاتر از هر اسمی اسم پرسپولیس است و هر آمدنی یک رفتنی دارد 

اما چگونه آمدن و چگونه رفتن هم خیلی مهم است.

فرشاد پیوس: برانکو می‌آمد خودم اولین نفر به استقبال او می‌رفتم!

کاش رضا درویش زودتر از پرسپولیس می‌رفت
 اولتیماتوم هیئت مدیره، کار هاشمیان را سخت‌تر می‌کند

 من از گاریدو و کارتال که بدتر نتیجه نمی‌گرفتم!

به اعتقاد من رضا درویش خودش از باشگاه 
پرسپولیس نرفت و وادار به این کار شد

بازداشت آقای بازیگر به اتهام تجاوز
مدتی قبل دختر جوانی با مراجعه به پلیس آگاهی تهران 
شکایت خود را از یک هنرپیشــه معروف ثبت کرد. این 
دختر حدودا 20 ساله در شــکایت خود گفت:»من یک 
بازیگر تازه‌کار هستم و از مدت‌ها قبل هنرجوی بازیگری 
بودم. رویای هنرپیشگی در سر داشتم تا اینکه در یک پروژه 
کاری با آقای سوپر‌استار سینما و تلویزیون آشنا شدم.او به 
من وعده داد و گفت می‌تواند من را وارد پروژه کاری کند.

چند شب بعد به بهانه اینکه من را تا مسیری برساند، سوار 
ماشینش شدم اما بعد از طی مسافتی، منحرف شد و هرچه 
به او التماس کردم پیاده‌ام کند، توجهی نکرد.بعد من را با 
اجبار به خانه‌اش برد و آنجا دست و پایم را بست و به من 

تجاوز کرد.«

با ثبت این شکایت رسیدگی قضایی آغاز شد و پرونده به 
جهت رسیدگی به موضوع آدم‌ربایی به دادسرای جنایی 
تهران ارجاع و به جهت رسیدگی به اتهام تجاوز به دادگاه 
کیفری یک استان تهران فرستاده شد.با تکمیل تحقیقات 
در مرحله دادسرا با توجه به اینکه متهم هنرپیشه معروف 
است، رسیدگی به اتهام آدم‌ربایی او در دادگاه فرهنگ و 

رسانه ادامه پیدا خواهد کرد.
روز گذشته متهم به همراه شــاکی در جلسه تحقیقات 
دادگاه حاضر شدند و این جلسه به صورت غیرعلنی برگزار 
شد.در پایان جلسه قرار وثیقه آقای بازیگر به قرار بازداشت 

تبدیل شد که او به این تبدیل قرار اعتراض کرد.
رسیدگی به این موضوع در دادگاه ادامه دارد.
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
بنفش
 رنجر

ریسک
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نکات
یزدی
یوان

5 حرفي : 
اتحاد

جارچی
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شمارک
گردان
متولی

مشیری
موبیز

 نقاشی
نیامی
یاسان

6 حرفي : 
 غارتگر
فناوری

مستثنی
هیچ چیز

7 حرفي : 
عزراییل

 لغت نامه

8 حرفي : 
راس الجدی

شمیرانات
 مردم فریب

یونجه زار

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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در برگی از تاریخ امروزمان به صادق هدایت 
می‌پردازیم. خبرنگار اطلاعات هفتگی در 
شماره ۳۲۴ این مجله ‌در دهم مهر‌ ۱۳۲۶ 
گزارش جالبی از زندگی صادق هدایت که 

آن زمان تقریبا ‌۴۵ساله بود، منتشر کرد. این 
گزارش از چیدمان اتاق صادق تا دلبستگی‌ها، 
تیپ و ظاهر، دوستان و در نهایت نوشته‌های این 

نویسنده برجسته ایرانی را در‌برمی‌گرفت. 
متاسفانه نام نویســنده برای‌مان روشن 
نیست‌ اما ‌قسمت اول از خلاصه گزارش 
جذاب او ‌‌درباره زندگی صادق هدایت را 
به نقل از انتخاب در ادامه می‌خوانید. 
قسمت دوم این مطلب را در روز‌های 

آینده منتشر می‌کنیم.
  اتــاق صــادق هدایــت در 
عین ســادگی خیلی آشــفته 
اســت. یک فرش معمولی در 
کف آن گســترده شده و یک 
جای‌لباسی در گوشه‌ای نهاده 
شده است. در گوشه دیگر اتاق 
دیوانی قرار گرفته که در کنار 
آن دو صندلی راحت و دو مبل 

مستعمل دیده می‌شود.
  صادق عاشــق گربه اســت و 

غالبا یک گربه خاکســتری بزرگ 
زیبا ‌روی میز او خوابیده اســت. این 

گربه را چندی پیش یکی از بســتگان 
نزدیک صادق که می‌دانســت او عاشق 
گربه است، برایش ‌هدیه آورد و صادق 
در مواظبت و مراقبت او بسیار کوشید. 
امروز بهترین سرگرمی هدایت، نوازش 
و محبت به این گربه است. با دست خود 
به او بادام آمریکایی می‌دهد و هنگامی 
که بیمار می‌شود، خودش در حلق او دوا 

می‌چکاند.
  ‌ روی میز بزرگ اتــاق صادق غیر از 
کتاب، همیشه مقدار زیادی سیگار‌های 
گوناگون و مشروبات مختلف چیده شده 
‌و صادق فیلســوف که غالبا از بی‌عدالتی 
»دنیــای دون« متاثر و متألم اســت، به 
نوشــیدن می‌پردازد و این باده‌گســاری 

وقت و زمــان معینی ندارد؛ گاهی 
صبح، گاهی ظهر و هنگامی شب 
تا بامداد به می‌خوارگی مشغول 

می‌شود...
  صادق به لباس‌های تیره‌رنگ بیش 
از لباس‌های روشن علاقه دارد و با آنکه 
ظاهرا به شیک‌پوشــی تظاهر نمی‌کند، 
اصولا بســیار تمیز و بســیار مرتب لباس 
می‌پوشد و‌ چون اندام او خیلی مناسب و 
ظریف است، جامه در پیکر او جلوه 

خاصی دارد.
  صادق هدایت شــاید 
بیش از ۲۵سال است که 
گوشت نمی‌خورد و اگر 
از او بپرســند: »چــرا از 
خوردن گوشت اجتناب 
می‌کنــی؟« می‌گوید: 
»در جوانی روزی هنگام 
خوردن گوشت کراهت و 
تنفری به من دست داد که 
از خوردن آن بیزار شدم.«

  صادق همــه روز صبح 
از ســاعت 10 به بعد به کافه 
فــردوس رفتــه و در آنجا به 
مطالعه یــا گفت و شــنود یا 
مسخرگی و خنده می‌پردازد 
و هنگام تابســتان شب‌ها در 
»کانتینانتــال« نشســته و 
زمستان هم باز شب‌ها در کافه 

فردوس مسکن می‌گزیند.
  او خیلی به ندرت به سینما 
مــی‌رود و از اکثــر فیلم‌هــای 
آمریکایی متنفر اســت‌ ولی در 
مقابل عشــق و علاقه وافری به 
موســیقی فرنگــی مخصوصــا 

موسیقی کلاسیک دارد.
  او از آرتیست‌های خواننده به 
»مارلن دیتریش« ارادت خاصی 
داشته و از قطعات دلکش و شیوای 
»چایکوفســکی« موســیقیدان 

بزرگ روسی لذت فراوان می‌برد.
  بزرگ‌تــرن و بدتریــن عذاب 
روحی صادق شــنیدن موسیقی 
ایرانی است و به قدری از موسیقی 
شــرقی بی‌زار و متنفر است که در 
مقابل آن گوش خــود را می‌گیرد و 

پای به فرار می‌گذارد...
ادامه دارد...

                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

قاب امروز 1 
عکس جدید میلاد کرمی را 
می‌بینید؛ همان »وضع‌تان چونه 
معروف« جوان ایلامی و طبیعتگرد‌ 
پر دل و جرات ‌که اولین بار در قاب 
امروز هفت‌صبح او را به رسانه‌ها 
معرفی کردیم و بعد از آن بود که 
سیل عکس‌ها و فیلم‌های او در 
فضای مجازی جاری شد. میلاد که 
با کارهای خارق‌العاده و خطرناک 
مثل رفتن به لبه پرتگاه با دمپایی 
ابری و اسکیت و حالا با دوچرخه، 
دل هوادارانش را خالی می‌کند. 
میلاد جدیدا به تبلیغات خطرناک در 
صفحه‌اش رو آورده؛ مثل تبلیغ مایع 
دستشویی و ریختن آن روی دمپایی 
ابری و ایستادن با آن لبه پرتگاه! 
‌خدا نگهدارت باشد پسر...

قاب امروز 2  
در ادامه معرفی 
بانوان ورزشکار 
در قاب‌مان، 
امروز ‌خانم 
مبینا شریفی 
فوتبالیست را 
می‌بینید که به 
تازگی به تیم فراز 
اصفهان پیوسته. 
‌بازیکن جوان 
و آینده‌دار با 
سابقه‌‌ بازی در 
ملوان بندرانزلی‌، 
سپاهان اصفهان 
و جهانچی رشت‌.

قاب مشاهیر
عکسی از مرحوم ناصر تقوایی و علی نصیریان در پشت 

صحنه فیلم ناخدا خورشید - سال ۱۳۶۴ )اطلاعات(

قاب نوستالژی
عکسی از پارک ملت ‌تهران در نیم قرن پیش را می‌بینید؛ فاز اول این 

پارک‌ سال ۱۳۴۵ افتتاح شد.

قاب نوستالژی 2
عکسی کمتر دیده شده از طولانی‌ترین خیابان تهران در زمستان سال 

‌‌۱۳۲۹. خیابان ولیعصر را در یک روز برفی می‌بینید.

برگی از تاریخ نکاتی جالب درباره صادق 
هدایت که نمی‌دانید!

روایتی خواندنی از زندگی صادق هدایت در 45 سالگی؛ بدترین عذاب روحی صادق 
شنیدن موسیقی ایرانی بود )قسمت اول(

دارچین مدت‌هاســت که برای کاهش التهاب و حمایت از سلامت 
سیستم قلبی-عروقی و عصبی مورد استفاده قرار می‌گیرد.امروزه، 
شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد دارچین مزایای قابل‌توجهی 

برای کنترل قند خون و مدیریت وزن نیز دارد.
آیا دارچین واقعا قند خون را کاهش می‌دهد؟ بله! ‌‌یک بررسی بزرگ 
از تحقیقات نشان داده اســت که دارچین به مرور زمان قند خون 
)هموگلوبین گلیکوزیله )HbA1c( را 0.1 درصد و قند خون ناشتا 
را حدود 11 میلی‌گرم در دسی‌لیتر در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 
کاهش می‌دهد.با این حال، مطالعات دیگر نشان می‌دهد که تأثیر 
آن بر HbA1c ممکن است به اندازه‌ای که قبلًا تصور می‌شد، قابل 
توجه نباشد.دارچین همچنین ممکن است حساسیت به انسولین 

را بهبود بخشد.
‌‌‌دارچین چگونه قند خون را کاهش می‌دهد؟ دارچین ممکن است 

قند خون را از طریق موارد زیر کاهش دهد:
افزایش فعالیت گیرنده انسولین که منجر به حذف کارآمدتر گلوکز 
از جریان خون می‌شود.کمک به احساس سیری.کاهش التهاب و 
آسیب سلولی‌ که در دیابت نوع ۲ نقش دارند.کاهش سطح گلوکز 
بعد از غذا و کند کردن هضم کربوهیدرات. به تأخیر انداختن تخلیه 

معده.
برای کاهش قند خون به چه مقدار دارچین نیاز دارید؟ کارشناسان 
توصیه می‌کنند روزانه ۰.۵ تا ۱ قاشق چای‌خوری دارچین روی غذا 
بپاشید تا به کاهش قند خون کمک کند. آنها خاطرنشان می‌کنند 
که مصرف بیش از حد دارچین می‌تواند باعث مشــکلات سلامتی 
شود، زیرا مصرف مقادیر زیاد یا مصرف طولانی مدت آن می‌تواند 

عوارض جانبی گوارشی ایجاد کند.

نوشیدن روزانه چای چه فوایدی 
برای سلامتی دارد؟

چای یک نوشیدنی محبوب در سراسر جهان است. به گفته پزشکان، 
این نوشیدنی خواص ضد ســرطانی دارد و می‌تواند سلامت قلب 
و روده را بهبود بخشــد. روزنامه ‌تلگراف نوشــت: »چای سرشار از 
پلی‌فنول‌ها است که ترکیبات گیاهی زیست‌فعال طبیعی هستند 
و اثرات آنتی‌اکسیدانی در بدن دارند.« چای سبز یا سیاه که حاوی 
آنتی‌اکسیدان‌ها و ترکیباتی است که ممکن است به کاهش التهاب 
در بدن کمک کند، سالم‌تر در نظر گرفته می‌شود.‌ ‌چای از چندین 
طریق برای قلب مفید اســت. پلی‌فنول‌ها‌ که بخشــی از خانواده 
فلاونوئیدها هستند، اثرات مثبتی بر عملکرد رگ‌های خونی دارند، 
جریان خون را در رگ‌ها تســهیل می‌کنند، آنها را انعطاف‌پذیرتر 
می‌کنند و فشــار خون را کاهش می‌دهند. فشار خون پایین خطر 
ســکته مغزی و حمله قلبی را کاهش می‌دهد.‌ مفید برای سلامت 
روده؛ بسیاری از غذاها و نوشیدنی‌های طبیعی حاوی پری‌بیوتیک 
هســتند، به این معنی کــه باکتری‌های ســالم را در روده تقویت 
می‌کنند. چای )سبز و سیاه( یکی از این نوشیدنی‌هاست.  همچنین 
مصرف روزانه چای با کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ مرتبط است. 
وقتی نیاز به تمرکز و احساس هوشیاری بیشتر داریم، قهوه معمولا 
نوشیدنی مورد علاقه ماست اما فواید طراوت‌بخش چای را نادیده 

نگیرید که احساس استرس را کاهش می‌دهد.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

